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مقایسه روند تغییرات تورم
در دولــت‌ها نشـان می‌دهــد

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

اتخــــاذ سیاســــت‌های آزادســــازی اقتصــــادی از همــــان شــــروع بــــه کار دولــــت 
چهاردهــــم دلیــــل اصلــــی افزایــــش شــــتابان تــــورم در 2 ســــال اخیــــر بــــوده اســــت. اوج 
ــــا هدایــــت  ایــــن سیاســــت‌ها هــــم حــــذف ارز ترجیحــــی 28500 تومانــــی از دی‌مــــاه 1404 ب
عبدالناصــــر همتــــی بــــود کــــه تیــــر آخــــر سیاســــت‌های تورمــــی دولــــت پزشــــکیان بــــود. 
ایــــن در حالــــی اســــت کــــه دولــــت شــــهید رئیســــی تقریبــــا در اواخــــر کار خــــود توانســــته 
بــــود تــــورم را مهــــار و نزولــــی کنــــد. آمارهــــا نشــــان می‌دهــــد در 16 مــــاه پایانــــی دولــــت 
ــــه  ــــه ب ــــورم نقط ــــد از ت ــــد درص ــــن 1.7 واح ــــور میانگی ــــه ط ــــاه ب ــــر م ــــی ه ــــهید رئیس ش

نقطه کاســــته شــــد تا اینکه در مرداد 1403 به نیمه کانال 30 درصد رسید.
ــد  ــ ــته ش ــ ــار گذاش ــ ــورم کن ــ ــار ت ــ ــــت‌های مه ــکیان سیاس ــ ــه پزش ــ ــروع کابین ــ ــا ش ــ ــا ب ــ ام
ــــان  ــــه آن زم ــــی ک ــر همت ــ ــرار عبدالناص ــ ــا اص ــ ــــادی ب ــازی اقتص ــ ــــت‌های آزادس و سیاس
ــار  ــ ث ــد و آ ــ ــر ش ــ ــــمی گران‌ت ــرخ ارز رس ــ ــه روز ن ــ ــد و روز ب ــ ــروع ش ــ ــــود ش ــاد ب ــ ــر اقتص ــ وزی
ــــا آذر  ــــاه 1403 ت ــــه از مهرم ــــود ک ــــل ب ــــن دلی ــــه همی ــــت. ب ــــورم گذاش ــــش ت ــــر جه ــــود را ب خ
1404 بــــه طــــور میانگیــــن در هــــر مــــاه یــــک واحــــد درصــــد بــــه تــــورم نقطــــه بــــه نقطــــه 
ــــن  ــــه مــــرز 50 درصــــد هــــم نزدیــــک شــــد. امــــا ای اضافــــه شــــد و در آذرمــــاه آن ســــال ب
ــــب  ــــه موج ــــود ک ــــاه 1404 ب ــــی در دی‌م ــــی 28500 تومان ــــذف ارز ترجیح ــــت ح سیاس

ــــورم شــــد. جهــــش شــــدیدتر ت
ــد  ــ ــدگان نمی‌رس ــ ــه مصرف‌کنن ــ ــی ب ــ ــه ارز ترجیح ــ ــای اینک ــ ــا ادع ــ ــکیان ب ــ ــت پزش ــ دول
ــذف  ــ ــی را ح ــ ــی 28500 تومان ــ ــد، ارز ترجیح ــ ــوار می‌رس ــ ــده‌ای رانت‌خ ــ ــه ع ــ ــا ب ــ و صرف
ــــد  ــــر ش ــــد براب ــــس چن ــــی از آن پ ــــای اساس ــــت کالاه ــــا، قیم ــــاف ادعاه ــــا برخ ــــرد ام ک
ــــب رانتخــــواران نمی‌شــــده بلکــــه ســــر ســــفره  کــــه نشــــان مــــی‌داد ارز ترجیحــــی، نصی
ــــورم  ــــش ت ــال جه ــ ــاه امس ــ ــا مردادم ــ ــد ت ــ ــــه بع ــاه ب ــ ــــت. از دی‌م ــــه اس ــــردم می‌رفت م
چنــــد برابــــر شــــد و بــــه طــــور میانگیــــن هرمــــاه 4.3 واحــــد درصــــد بــــر تــــورم نقطــــه بــــه 
ــــی  ــــذف ارز ترجیح ــــد ح ــــان می‌ده ــــی نش ــــه خوب ــــه ب ــــت ک ــــده اس ــــزوده ش ــــه اف نقط

ــــت. ــــورم اس ــــکیان در ت ــــینی پزش ــــه صدرنش ریش
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تــــورم نقطه بــــه نقطه

مقایســــه آمــــار تــــورم نقطــــه بــــه نقطــــه در شــــروع و پایــــان دولت‌هــــای 
ــــب  ــــدون رقی ــــزشکیان ب ــــعود پـ ــــد مس ــــان می‌ده ــــدس نش ــــاع مق ــــس از دف پ
و بــــا فاصلــــه رتبــــه اول تورم‌زایــــی را در اختیــــار دارد. بدیــــن ترتیــــب حــــذف 
ـــدر  ـــم در صـ ـــت چهاردهـ ـــا دولـ ـــد تـ ـــبب شـ ـــی سـ ـــی 28500 تومانـ ارز ترجیحـ

تورم در بین دولت‌ها بنشــــیند.
ــــت  ــــدای دول ــــه در ابت ــــه نقط ــــه ب ــــورم نقط ــــزی، ت ــــک مرک ــــار بان ــــاس آم ــــر اس ب
پـــــزشکیان 35.8 درصــــد بــــود کــــه پــــس از 2 ســــال در مــــرداد امســــال بــــه 
ــــش 48.6  ــــاهد افزای ــــن ش ــــت. بنابرای ــــه اس ــــش یافت ــــد افزای 84.4 درص

واحــــد درصــــدی تــــورم نقطــــه بــــه نقطــــه در طــــول فعالیــــت دولــــت چهاردهــــم 
ــاع  ــ ــس از دف ــ ــت را پ ــ ــن دول ــ تری ــه اول تورم‌زا ــ ــت رتب ــ ــن دول ــ ــتیم و ای ــ هس
ــدید  ــ ــار ش ــ ث ــی از آ ــ ــه ناش ــ ــت ک ــ ــاص داده اس ــ ــود اختص ــ ــه خ ــ ــدس ب ــ مق

ــــت. ــــی اس ــــی 28500 تومان ــــذف ارز ترجیح ــــی ح تورم
ــــی 28500  ــــذف ارز ترجیح ــــل از ح ــــا قب ــــد ت ــــان می‌ده ــــزی نش ــــک مرک ــــار بان آم
ــــزشکیان،  ــــته، با وجود افزایش تورم در دولت پـ تومانی در دی‌ماه سال گذش
امــــا تــــورم نقطــــه بــــه نقطــــه همچنــــان کمتــــر از 50 درصــــد بــــود امــــا از دی‌مــــاه 
ــــد  ــــاهد رش ــــمی، ش ــــازی ارز رس ــــت در گران‌س ــــت دول ــــدام نادرس ــــا اق ــــد ب ــــه بع ب

ــــز  ــــت نی ــــن دول ــــر تورم‌زاتری ــــه آخ ــــار رتب ــــن آم ــــق ای ــــم. مطاب ــــورم بودی ــــی ت جهش
از آن شــــهید رئیســــی شــــده چراکــــه توانســــت تــــورم نقطــــه بــــه نقطــــه 55.7 
فــــت 19.9 

ُ
درصــــدی در ابتــــدای دولتــــش را بــــه 35.8 درصــــد کاهــــش دهــــد کــــه ا

ــــا  ــــد. از آنج ــــان می‌ده ــــیزدهم را نش ــــت س ــــال دول ــــورم در 3 س ــــدی ت ــــد درص واح
کــــه آمــــار دقیــــق تــــورم در مــــاه شــــروع بــــه کار دولــــت موســــوی )آبــــان 1360( در 
دســــترس نبــــود در ایــــن مقایســــه لحــــاظ نشــــده اســــت امــــا در پایــــان دولــــت 
ــــی  ــــا حاک ــــه برآورده ــــود ک ــــد ب ــــه 28.6 درص ــــه نقط ــــه ب ــــورم نقط ــــوی ت موس

ــــت. ــــوده اس ــــر ب ــــت کمت ــــدای آن دول ــــورم ابت ــــت از ت اس
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ایران نمی‌تواند در برابر 
گسترش ناامنی به این 

مسیر فقط ناظر باقی بماند. 
تکرار چنین اقداماتی پس از 

حمله جولای به کشتی ایرانی 
نشان می‌دهد اعتراض 
دیپلماتیک بدون ایجاد 

هزینه یا سازوکار بازدارنده 
کافی نیست

       حضور ایران در بریکس در حالی دنبال می‌شود که تجارت اعضای این 

گروه به تریلیون‌ها دلار رسیده است؛ فرصتی که در صورت حل موانع پرداخت، 

توسعه کریدور شمال–جنوب و گسترش تجارت با اعضا می‌تواند به موتور جدید 

تجارت خارجی ایران تبدیل شود.

 ایران در شرایطی در اجلاس بریکس هند حضور دارد که این گروه اکنون به 

یکی از مهم‌ترین کانون‌های تجارت جنوب جهانی تبدیل شده است. بر اساس 

گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، صادرات کالایی اعضای بریکس 

در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶ تریلیون دلار و واردات آنها به حدود ۵ تریلیون دلار 

رسیده و تجارت درون‌گروهی نیز به حدود ۱.۲ تریلیون دلار افزایش یافته است.

این ارقام نشان می‌دهد بریکس برای ایران صرفاً یک ائتلاف سیاسی نیست؛ 

بلکه مجموعه‌ای از اقتصادهای بزرگ مصرف‌کننده، تولیدکننده، صادرکننده 

انرژی و صاحب بازارهای سرمایه را در خود جای داده است. ایران نیز از سال 

۲۰۲۴ به عضویت کامل این گروه درآمد و در کنار چین، هند، روسیه، امارات، 

عربستان، مصر، اتیوپی، اندونزی، برزیل و آفریقای جنوبی قرار گرفته است.

تجارت ایران با بریکس؛ عددی که از خود عضویت مهم‌تر است

واقعیت این است که ایران پیش از عضویت رسمی نیز بخش قابل‌توجهی از تجارت 

خارجی خود را با کشورهای عضو بریکس انجام می‌داد. داده‌های منتشرشده 

در بولتن اقتصادی بریکس نشان می‌دهد صادرات گمرکی ایران به کشورهای 

بریکس در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۳.۷ میلیارد دلار رسیده و واردات ایران از این 

کشورها در همین دوره حدود ۳۸.۸ میلیارد دلار بوده است.

به این ترتیب، تجارت ایران با بریکس پیش از آنکه یک فرصت بالقوه باشد، 

همین حالا بخش مهمی از واقعیت تجارت خارجی کشور است. مسئله اصلی 

از اینجا آغاز می‌شود که عضویت ایران در این گروه تا چه اندازه می‌تواند کیفیت 

این تجارت را تغییر دهد. چالش تجارت ایران با کشورهای عضو بریکس فقط 

پیدا کردن خریدار یا فروشنده نیست؛ مشکل اصلی در بسیاری از موارد به 

انتقال پول، هزینه مبادلات، بیمه، حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی و ریسک 

تحریم بازمی‌گردد. از همین منظر، اهمیت محور مالی بریکس برای ایران از 

خود افزایش حجم تجارت کمتر نیست.

گره تجارت ایران؛ بازار است، مسیر پرداخت نیست

یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی اجلاس امسال بریکس، توسعه سازوکارهای 

پرداخت و کاهش اصطکاک در مبادلات میان اعضاست. هند، به‌عنوان رئیس 

دوره‌ای بریکس در سال ۲۰۲۶، اکنون پیشنهاد اتصال ارزهای دیجیتال بانک‌های 

مرکزی اعضای این گروه را برای تسهیل پرداخت‌های فرامرزی دنبال می‌کند. 

این طرح ادامه تلاش‌های بریکس برای افزایش قابلیت همکاری سامانه‌های 

پرداخت اعضاست. برای ایران، اهمیت این موضوع روشن است. هر سازوکاری 

که بتواند هزینه و زمان تسویه تجارت خارجی را کاهش دهد، می‌تواند مستقیماً 

بر امکان توسعه صادرات و واردات اثر بگذارد. البته این مسیر هنوز با موانع جدی 

مواجه است. رویترز گزارش داده که اختلافات ژئوپلیتیک میان اعضا و حتی 

قطع روابط مالی ایران و امارات، در کنار نیاز به سازوکارهای سوآپ ارزی برای 

مدیریت عدم‌توازن تجاری، اجرای چنین طرح‌هایی را دشوار کرده است.

بنابراین، انتظار از بریکس نباید ایجاد یک »پول مشترک« یا حذف یک‌شبه دلار 

باشد؛ بلکه در کوتاه‌مدت، کاهش هزینه تسویه، استفاده بیشتر از ارزهای محلی 

و اتصال سامانه‌های پرداخت می‌تواند دستاورد عملی‌تری برای تجارت اعضا 

باشد. انتظار از بریکس نباید ایجاد یک »پول مشترک« یا حذف یک‌شبه دلار 

باشد؛ بلکه در کوتاه‌مدت، کاهش هزینه تسویه، استفاده بیشتر از ارزهای محلی و 

اتصال سامانه‌های پرداخت می‌تواند دستاورد عملی‌تری برای تجارت اعضا باشد

چین؛ ستون تجارت ایران در بریکس

در میان اعضای بریکس، چین همچنان مهم‌ترین شریک تجاری ایران است. 

داده‌های سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد چین در سال ۲۰۲۴ مقصد ۲۶ 

درصد از واردات ایران و مبدأ ۲۶ درصد از صادرات ایران بوده است.

اما همین تمرکز بالا یک روی دیگر هم دارد؛ اگر قرار باشد بریکس به ابزار تنوع‌بخشی 

تجارت خارجی ایران تبدیل شود، صرفاً افزایش مبادلات با چین کافی نیست.

هند، روسیه، امارات، عربستان و دیگر اعضای این گروه هر کدام بازار و ظرفیت 

متفاوتی دارند و توسعه تجارت با آنها می‌تواند از تمرکز بیش از اندازه تجارت 

ایران بر چند شریک محدود بکاهد. البته شرایط هند با چین متفاوت است. 

تجارت ایران و هند در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها و فشارهای ثانویه 

آمریکا محدود شده و تجارت دوجانبه در مقایسه با ظرفیت دو اقتصاد بسیار 

پایین‌تر از سطح مورد انتظار است. رویترز نیز در گزارشی در ماه اوت از کاهش 

تجارت هند و ایران تحت فشار آمریکا خبر داده و تجارت هند با ایران را عمدتاً 

محدود به برخی اقلام غذایی و دارویی توصیف کرده بود. از این منظر، حضور 

ایران در اجلاس هند یک فرصت برای بازتعریف همین رابطه تجاری است؛ نه 

صرفاً در سطح تهران و دهلی، بلکه در چارچوب گسترده‌تر بریکس.

ایران می‌تواند از »بازار« به »مسیر تجارت« تبدیل شود

ظرفیت ایران در بریکس تنها به صادرات کالا محدود نیست. موقعیت جغرافیایی 

کشور، به‌ویژه در اتصال روسیه و شمال اوراسیا به آب‌های جنوبی و بازار هند، 

یک مزیت مهم دیگر است. پیش از سفر به هند نیز وزیر اقتصاد، تقویت کریدور 

شمال–جنوب را در کنار توسعه همکاری‌های مالی و تجاری با روسیه از محورهای 

دیپلماسی اقتصادی دولت عنوان کرده بود. به گفته فعالان اقتصادی، در چنین 

مدلی، کالا فقط از ایران به یک کشور عضو بریکس صادر نمی‌شود؛ بلکه بخشی 

از تجارت میان اعضای بریکس نیز می‌تواند از مسیر ایران عبور کند. کریدور 

شمال–جنوب در این میان اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ چراکه هند به‌عنوان 

یکی از اقتصادهای بزرگ بریکس، به مسیرهای متنوع برای دسترسی به بازار 

روسیه و اوراسیا نیاز دارد و ایران در این میان از موقعیت جغرافیایی ممتازی 

برخوردار است.

تجارت در بریکس؛ فاصله میان ظرفیت و واقعیت

با وجود تمام این ظرفیت‌ها، نباید از یک واقعیت غافل شد، عضویت در بریکس 

به خودی خود تجارت ایجاد نمی‌کند. تجربه دیگر اعضا نیز نشان می‌دهد که 

حتی تجارت میان کشورهای بریکس با وجود رشد قابل‌توجه، با موانع ساختاری 

مواجه است؛ برای نمونه، تجارت هند با بریکس طی سال‌های اخیر رشد کرده، 

اما کسری تجاری هند با این گروه در سال مالی ۲۰۲۶ به حدود ۲۲۶ میلیارد دلار 

رسیده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد افزایش تجارت لزوماً به معنای تجارت 

متوازن یا ایجاد منافع یکسان برای اعضا نیست. فعالان اقتصادی بر این باور 

هستند که برای ایران نیز مسئله فقط افزایش رقم تجارت نیست؛ بلکه باید 

دید این تجارت چه اثری بر صادرات غیرنفتی، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، 

سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و درآمد ارزی خواهد داشت. در این چارچوب، اگر 

بریکس صرفاً به افزایش واردات ایران از کشورهای عضو منجر شود، نمی‌توان 

آن را موفقیت تجاری دانست. 

بریکس منجی اقتصاد ایران می‌شود؟

جنگ اوکراین به راهگذر شمال - جنوب رسیدجنگ اوکراین به راهگذر شمال - جنوب رسید
گزارش

       اوکراین بندر ماخاچ‌قلعه در ساحل خزر را هدف حمله قرار 

داده است؛ بندری که یکی از گره‌های اصلی تجارت دریایی ایران و 

روسیه و مسیر ترانس‌خزری راهگذر شمال ـ جنوب محسوب می‌شود. 

اهمیت این مسیر پس از محدود شدن مسیرهای جنوبی ایران 

به‌شدت افزایش یافته و حجم حمل‌ونقل دریایی ایران و روسیه در 

هفت‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به حدود ۴.۵ میلیون تن رسیده است. 

تکرار تعرض اوکراین به منافع مرتبط با ایران در خزر، پس از حمله 

پیشین به یک کشتی تجاری ایرانی، ضرورت خروج تهران از انفعال 

و تقویت امنیت این مسیر تجاری را بیشتر کرده است. وقتی مسیر 

خزر در شرایط محدودیت بنادر جنوبی به یکی از مؤلفه‌های تاب‌آوری 

تجاری کشور تبدیل شده است، امنیت آن نیز باید از حاشیه سیاست 

خارجی ایران خارج و به یک اولویت اقتصادی و راهبردی تبدیل شود.

 نیروهای مسلح اوکراین اعلام کردند بامداد ۱۰ سپتامبر بندر تجاری 

ماخاچ‌قلعه در جمهوری داغستان روسیه را هدف قرار داده‌اند. بر 

اساس اعلام رسمی کی‌یف در محل حمله آتش‌سوزی رخ داده، اما 

میزان خسارت هنوز مشخص نیست. ماخاچ‌قلعه تنها بندر آب‌عمیق 

و بدون یخ روسیه در دریای خزر است و در تمام طول سال فعالیت 

می‌کند. این بندر علاوه بر جابه‌جایی نفت و فرآورده‌های نفتی، یکی 

از حلقه‌های مسیر دریایی میان روسیه و ایران در راهگذر بین‌المللی 

شمال ـ جنوب است. حتی نیروهای مسلح اوکراین نیز در توضیح 

اهمیت هدف، بر نقش این بندر در اتصال لجستیکی روسیه و ایران 

تأکید کرده‌اند. کی‌یف همچنین مدعی استفاده نظامی از این مسیر 

میان ایران و روسیه شده است؛ ادعایی که از سوی طرف اوکراینی 

مطرح شده و جزئیات آن به‌طور مستقل تأیید نشده است. با این 

غ از ابعاد نظامی، اهمیت اقتصادی ماخاچ‌قلعه برای تجارت  حال، فار

ایران و روسیه در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی افزایش یافته است.

رشد سریع تجارت دریایی ایران و روسیه

بر اساس آمار وزارت حمل‌ونقل روسیه، در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۸ 

میلیون تن کالا از شاخه ترانس‌خزری راهگذر شمال ـ جنوب عبور 

کرد؛ این رقم تنها در شش‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۱.۳ میلیون تن رسید. 

مجموع حمل‌ونقل دریایی میان ایران و روسیه نیز از ۲.۸ میلیون 

تن در کل سال ۲۰۲۵ به حدود ۴.۵ میلیون تن در هفت‌ماهه نخست 

۲۰۲۶ افزایش یافته است. رشد فعالیت بندر ماخاچ‌قلعه نیز قابل 

توجه بوده است. آمار رسمی این بندر نشان می‌دهد در هشت‌ماهه 

نخست ۲۰۲۶ بیش از ۲.۹ میلیون تن کالا در آن جابه‌جا شده که ۴۲.۵ 

درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. بیش از ۲.۰۸ میلیون تن 

از این رقم به نفت اختصاص داشته و حجم جابه‌جایی نفت نزدیک 

به ۵۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد حمله اخیر 

تنها متوجه یک تأسیسات محلی روسیه نشده، بلکه یکی از نقاط رو به 

رشد شبکه حمل‌ونقل خزر را هدف قرار داده است؛ شبکه‌ای که ایران 

نیز یکی از ذی‌نفعان اصلی آن است.

چرا مسیر خزر برای ایران مهم‌تر شده است؟

اهمیت این مسیر پس از آغاز جنگ ایران 

و آمریکا و اختلال در مسیرهای جنوبی 

بیشتر شد. رویترز در ماه مارس گزارش 

داد با بسته‌شدن تنگه هرمز، مسیر خزر 

به امن‌ترین گزینه برای بخشی از تجارت 

روسیه با ایران تبدیل شده و صادرات 

غلات روسیه به ایران از بنادر خزر از سر 

گرفته شده است؛ در حالی که ارسال 

محموله از بنادر دریای سیاه به مقصد 

بنادر جنوبی ایران متوقف مانده بود.

ایران از جــــــولای ۲۰۲۵ تا فوریه ۲۰۲۶ 

نزدیک به ۶ میلیون تن غلات از روسیه 

وارد کرده بود که تقریباً دو برابر مدت 

مشابه سال قبل بود. روسیه نیز در حال افزایش ظرفیت صادراتی 

خود در خزر است و قرار است پایانه جدیدی با ظرفیت سالانه ۱.۵ 

میلیون تن در ماخاچ‌قلعه تا سال ۲۰۲۸ وارد مدار شود. بنابراین 

در شرایطی که امنیت و ظرفیت بنادر جنوبی ایران تحت فشار قرار 

 ـ ایران بخشی از کارکرد یک مسیر جایگزین  گرفته، مسیر روسیه ـ خزر

برای تأمین کالاهای اساسی و حفظ تجارت خارجی ایران را بر عهده 

گرفته است. حمله به زیرساخت‌های این شبکه، عملاً تفاوتی با 

آسیب زدن به تاب‌آوری تجاری ایران ندارد.

دومین تعرض در خزر طی کمتر از دو ماه

حمله به ماخاچ‌قلعه نخستین موردی نیست که عملیات اوکراین 

در خزر مستقیماً با منافع ایران تلاقی پیدا می‌کند. در ۲۵ جولای 

یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر هدف حمله قرار گرفت که بر 

اساس اعلام وزارت امور خارجه ایران، یک ملوان ایرانی کشته و یک 

نفر دیگر زخمی شد. تهران این اقدام را محکوم کرد و کاردار اوکراین 

را احضار کرد. عباس عراقچی نیز اعلام کرد این حمله نمی‌تواند 

بی‌پاسخ بماند و خواستار جبران خسارت شد.

چند روز بعد، وزیر خارجه اوکراین در تماس با همتای ایرانی 

خود گفت حمله به کشتی ایرانی عمدی نبوده و کی‌یف خواهان 

تشدید تنش نیست. ایران نیز بر لزوم جبران خسارت تأکید 

کرد. با این حال در اطلاعات علنی منتشرشده پس از آن، اقدام 

مؤثر دیگری که بتوان آن را افزایش هزینه تعرض به منافع تجاری 

ایران دانست، مشاهده نشد. حالا کمتر از دو ماه بعد، عملیات 

اوکراین به یکی از مهم‌ترین بنادر مسیر تجاری ایران و روسیه 

رسیده است.

امنیت راهگذر شمال ـ جنوب نباید تنها مسئله روسیه تلقی شود

توسعه راهگذر شمال ـ جنوب زمانی برای ایران ارزش اقتصادی دارد که 

استمرار فعالیت آن در شرایط بحران نیز قابل اتکا باشد. رشد تجارت 

از مسیر خزر در ماه‌های جنگ نشان داده این راهگذر تنها یک پروژه 

ترانزیتی بلندمدت نیست و می‌تواند 

در زمان اختلال مسیرهای جنوبی، 

بخشی از نیاز واقعی تجارت خارجی 

ایران را پوشش دهد. از این منظر، ایران 

نمی‌تواند در برابر گسترش ناامنی به 

این مسیر فقط ناظر باقی بماند. تکرار 

چنین اقداماتی پس از حمله جولای به 

کشتی ایرانی نشان می‌دهد اعتراض 

دیپلماتیک بدون ایجاد هزینه یا سازوکار 

بازدارنده کافی نیست. وقتی مسیر خزر 

در شرایط محدودیت بنادر جنوبی 

به یکی از مؤلفه‌های تاب‌آوری تجاری 

کشور تبدیل شده است، امنیت آن 

نیز باید از حاشیه سیاست خارجی 

ایران خارج و به یک اولویت اقتصادی 

و راهبردی تبدیل شود.

تسهیل تجارت در شــرایط اضطرار نباید به مقررات‌زدایی ارزی منجر شود
    اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به کمیسیون 

اقتصادی دولت، ضمن تأیید ضرورت تسریع ترخیص 

کالا و کاهش رسوب در گمرکات در شرایط اضطرار، نسبت 

به برخی احکام پیش‌نویس »تسهیل و استمرار تجارت 

خارجی کشور« هشدار داد. در این نامه تأکید شده است 

که گسترش واردات بدون انتقال ارز، ترخیص بدون تعیین 

منشأ ارز و تضعیف قواعد بازار رسمی می‌تواند مدیریت 

منابع ارزی را مختل کند و بخشی از تقاضای وارداتی را به 

بازار غیررسمی منتقل کند؛ در مقابل، تسهیل‌های موقت 

و مستقیم مرتبط با شرایط اضطرار باید حفظ شود.  

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به کمیسیون 

اقتصادی دولت، پیش‌نویس مقرره »تسهیل و استمرار 

تجارت خارجی کشور« را بررسی و بر ضرورت تفکیک میان 

تســــــهیل فرآیند تجارت خارجی در شرایط اضطرار و 

مقررات‌زدایی از نظام ارزی تأکید کرده است. در این نامه، 

اصل تسریع فرآیند ترخیص و کاهش رسوب کالا در گمرکات 

در شرایط خاص ناشی از محاصره دریایی قابل دفاع 

دانسته شده، اما تأکید شده است که برخی تسهیل‌های 

پیش‌بینی‌شده در پیش‌نویس، فراتر از رفع موانع اضطراری 

است و می‌تواند بخشی از قواعد مدیریت بازار ارز، تخصیص 

منابع ارزی و نظارت بر منشأ ارز را تضعیف کند.

واردات بدون انتقال ارز نیازمند تصمیم‌گیری فرادستگاهی است

یکی از محورهای اصلی نامه، گسترش واردات بدون انتقال 

ارز است. بر اساس استدلال اندیشکده، تعیین کالاهای 

مشمول این روش صرفاً یک تصمیم تجاری یا گمرکی نیست 

و مستقیماً بر منابع و مصارف ارزی و عمق بازار رسمی ارز اثر 

می‌گذارد. بر همین اساس پیشنهاد شده است که فهرست 

کالاهای مشمول، نه توسط یک دستگاه اجرایی به‌تنهایی، 

بلکه در سطحی متناسب با آثار اقتصادی و امنیتی آن و با 

مشارکت نهادهای مرتبط تعیین شود.

هشدار درباره ترخیص بدون تعیین منشأ ارز

ترخیص کالا بدون تعیین تکلیف منشأ ارز، دیگر محور 

مورد نقد در این نامه است. اندیشکده اقتصاد مقاومتی 

معتقد است چنین حکمی می‌تواند علاوه بر ایجاد ناترازی 

در بودجه ارزی دستگاه‌های مرتبط، بخشی از تقاضای 

ارز وارداتی را از بازار رسمی خارج کند و مرز میان تأمین 

ارز قانونی و معاملات خارج از چارچوب‌های رسمی را 

تضعیف کند. در جمع‌بندی نامه تأکید شده است که 

راهکار مناسب برای شرایط اضطرار، تسهیل فرآیند 

تجارت است، نه تغییر عمومی و دائمی قواعد ارزی؛ 

به‌ویژه آنکه بخشی از تسهیل‌های موردنظر از طریق 

سازوکارهای موقت و موجود قابل اجراست و نیازی به 

تغییر دائمی ساختارهای نظارتی بازار ارز ندارد.

متن کامل نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی

متن زیر با حفظ کامل محتوای نامه و صرفاً با اصلاح 

رسم‌الخط، نیم‌فاصله‌ها و آشفتگی‌های ناشی از استخراج 

فایل ارائه می‌شود.

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر صیامی

دبیر محترم کمیسیون اقتصادی دفتر هیات دولت

سلام علیکم؛

احتراما؛ً به استحضار می‌رساند کمیته ارز اندیشکده اقتصاد 

مقاومتی، پیش‌نویس مقرره »تسهیل و استمرار تجارت 

خارجی کشور« را مورد بررسی کارشناسی قرار داده است.

مطابق با بررسی‌های این کمیته، با توجه به شرایط خاص 

ناشی از محاصره دریایی و ضرورت تسهیل تجارت خارجی 

در شرایط اضطرار، اصل تسریع در فرآیند ترخیص و کاهش 

رسوب کالا در گمرکات قابل دفاع است؛ با این حال، تسهیل 

تجارت در شرایط اضطرار نباید به حذف قواعد و سازوکارهای 

سیاستگذاری ارزی کشور منجر شود.

مسئله اصلی پیش‌نویس حاضر آن است که برخی از 

تسهیلات پیش‌بینی‌شده، صرفاً ناظر به رفع موانع و 

تأخیرهای ناشی از شرایط اضطرار نیست، بلکه عملاً 

بخشی از قواعد مدیریت بازار ارز، تخصیص منابع ارزی 

و نظارت بر منشأ ارز را حذف یا تضعیف می‌کند. این در 

حالی است که هر یک از این قواعد با هدف مشخصی از 

جمله مرجعیت‌بخشی به بازار رسمی ارز، مدیریت منابع 

و مصارف ارزی، رعایت سهمیه‌های ارزی و جلوگیری از 

خروج معاملات ارزی به بازار غیررسمی وضع شده‌اند.

از این منظر، ضروری است میان »تسهیل فرآیند تجارت 

خارجی« و »مقررات‌زدایی از نظام ارزی« تفکیک قائل شد. 

درواقع در شرایط اضطرار، تسهیلاتی که موجب کاهش 

زمان ترخیص و جلوگیری از رسوب کالا می‌شود، قابل 

دفاع است؛ اما حذف قواعدی که مستقیماً به مدیریت 

بازار ارز مربوط می‌شود، نیازمند ارزیابی آثار و ارائه پیوست 

توجیهی مستقل است و نمی‌تواند صرفاً با استناد به 

شرایط اضطرار توجیه شود. نکته مهم دیگر آن است 

که بخشی از تسهیلات مدنظر در پیش‌نویس مذکور 

اساساً نیازمند تصویب مقرره جدید در هیات وزیران 

نیست. به‌عنوان نمونه، با مکاتبه معاون اول رئیس‌جمهور 

به شماره ۶۵۸۸۲/۴۸۱۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴، »کلیه 

مهلت‌های مندرج در قوانین و مقررات« برای دومین 

بار و تا پایان شهریورماه تمدید شده است.

بنابراین در شرایط فعلی، بخشی از موانع زمانی و اجرایی 

پیش‌رو از طریق سازوکارهای موجود قابل مدیریت است 

و ضرورت ندارد برای رفع آن، قواعد دائمی یا ساختارهای 

نظارتی بازار ارز تغییر کند. برخی مفاد پیش‌نویس نیز به 

دلیل مغایرت‌های قانونی، تصویب مجلس شورای اسلامی 

را لازم دارد و از اختیار هیات وزیران خارج است.

بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود در فرآیند نهایی کردن 

این پیش‌نویس، اصل بر حفظ قواعد مدیریت بازار ارز 

باشد و صرفاً مواردی استثنا شود که مستقیماً به رفع موانع 

ناشی از شرایط اضطرار کمک می‌کند. نکات مرتبط با 

این اصل جهت بهره‌برداری به شرح زیر تقدیم می‌شود:

۱( ضرورت محدود کردن دامنه شمول و مدت اعتبار 

مقرره؛ موضوع ماده ۱

در ماده )۱(، کالاهای مشمول مقرره و همچنین مدت‌زمان 

اعتبار آن به‌صورت مشخص محدود نشده است. با توجه 

به اینکه بخش قابل توجهی از احکام پیش‌نویس ناظر به 

تسهیل مقررات ارزی است، عدم تعیین دامنه شمول و 

زمان اعتبار می‌تواند موجب استمرار تسهیلاتی شود که 

اساساً برای شرایط اضطرار طراحی شده‌اند.

پیشنهاد می‌شود در ماده )۱(، ضمن تعیین دقیق کالاهای 

مشمول، از طریق ذکر ردیف‌های تعرفه‌ای یا ارجاع به 

مستندات قانونی مشخص، دامنه شمول مقرره تعیین 

شود. همچنین مدت اعتبار آن صرفاً تا پایان شرایط اضطرار 

ناشی از محاصره دریایی تعیین گردد.

۲( حفظ قاعده تقدم ثبت سفارش بر تاریخ صدور بارنامه، 

تخلیه یا قبض انبار؛ موضوع تبصره ۴ ماده ۲

در تبصره )۴( ماده )۲(، تقدم تاریخ ثبت سفارش بر تاریخ 

صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار تعلیق شده است.

این قاعده با هدف جلوگیری از ورود کالاهایی که هنوز 

فرآیند قانونی تأمین ارز و ثبت سفارش آنها تکمیل نشده، 

وضع شده و لغو آن در شرایطی که زمان ثبت سفارش تا 

تخصیص و تأمین ارز همچنان طولانی است، می‌تواند 

به افزایش ورود کالاهای فاقد پشتوانه ارزی و درنهایت 

افزایش رسوب کالا در گمرکات منجر شود.

از سوی دیگر، تعلیق این قاعده پیش از این نیز از طریق 

مکاتبه معاون اول رئیس‌جمهور تمدید شده و بنابراین 

برای تداوم آن در شرایط فعلی، تصویب مصوبه جدید 

هیات وزیران ضرورت ندارد. بر این اساس، حذف تبصره 

۴ ماده ۲ پیشنهاد می‌شود.

متن تبصره ۴ ماده ۲:

»الزام قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر 

تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار کالاهای وارده 

به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق 

ویژه اقتصادی، برقرار نمی‌باشد.«

ماده ۲:

»ورود و ارسال کالا از مبادی ورودی مجاز، بدون رعایت 

مقصد مندرج در اسناد حمل یا ثبت سفارش، به سایر 

اماکن گمرکی مقصد مجاز است.«

۳( تفکیک تسهیل ترخیص از تأمین ارز و حفظ نقش 

بازار رسمی ارز؛ موضوع تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۴

یکی از مهم‌ترین ملاحظــــــات پیش‌نویس، احکام 

مربوط به امکان تغییر منشأ ارز و تأمین غیربانکی ارز 

مازاد واردات است.

تسهیل گسترده تغییر منشأ ارز، بدون آنکه امکان نظارت 

مؤثر بر انتقال ارز وجود داشته باشد، می‌تواند به تضعیف 

بازار حواله در مرکز مبادله ارز و طلا منجر شود. درواقع با 

این اقدام، با خروج بخشی از تقاضای واردکنندگان از بازار 

رسمی، عمق معاملات این بازار کاهش یافته و در مقابل، 

تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی افزایش خواهد یافت.

این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که طی 

دو سال گذشته، سیاست ارزی کشور در جهت تقویت 

بازار رسمی، شناورسازی رژیم ارزی و حرکت به سمت 

یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است؛ بنابراین، مقرراتی که 

بخش قابل توجهی از معاملات ارزی را از بازار رسمی 

خارج می‌کند، با جهت‌گیری کلی سیاست ارزی کشور 

سازگار نیست. از ســــــوی دیگر، گسترش تأمین ارز از 

منابع غیربانکی می‌تواند موجب شود سهمیه ارزی 

مصوب کارگروه تخصیص ارز، موضوع تبصره )۶( ماده 

)۵( آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، عملاً 

رعایت نشود؛ بنابراین، گسترش دامنه تأمین ارز از منشأ 

غیربانکی توصیه نمی‌شود.

با این حال، برای آنکه حفظ کنترل‌های ارزی موجب 

افزایش زمان ترخیص کالا نشود، می‌توان میان »ترخیص 

کالا« و »تأمین ارز« تفکیک ایجاد کرد.

پیشنهاد می‌شود با الحاق تبصره‌ای به ماده )۴(، مقرر شود 

گمرک جمهوری اسلامی ایران پیش از ترخیص کالا، از 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نموده و با 

رعایت سهمیه ارزی مصوب کارگروه تخصیص ارز، نسبت 

به صدور پروانه گمرکی اقدام کند.

همچنین بانک مرکزی صرفاً در مواردی با تأمین غیربانکی 

ارز مازاد موافقت کند که تخصیص یا تأمین ارز انجام نشده 

باشد و تقاضای مربوطه از صف تخصیص و تأمین ارز 

خارج شود. به این ترتیب، هدف تسریع در ترخیص 

کالا بدون حذف سازوکار مدیریت منابع ارزی کشور 

قابل تحقق خواهد بود.

تبصره ۳ ماده ۳:

»تغییر ارزش ثبت سفارش موضوع این ماده به معنای 

تأمین ارز مازاد توسط بانک مرکزی نبوده و هرگونه تأمین 

ارز مازاد به واسطه اصلاح صورت‌گرفته بر عهده صاحب 

کالا است.«

ماده ۳:

»مغایرت سال ساخت، کشور سازنده، ارزش، گمرک 

مقصد و مرز ورود با اطلاعات مندرج در ثبت سفارش 

مانع از ترخیص کالا نخواهد بود؛ مشروط بر آنکه کالای 

مزبور وفق قوانین و مقررات، در زمره کالاهای ممنوعه 

قرار نگرفته و مشمول عنوان قاچاق نباشد.«

ماده ۴:

»وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند امکان تمدید 

ثبت سفارش پس از ورود کالا، صدور یا تکمیل کدهای 

ارزی، تغییر از منشأ بانکی به سایر، مانند صادرات خود، 

صادرات غیر، سپرده خود، سپرده غیر و بدون انتقال 

ارز را حداکثر ظرف بیست‌وچهار )۲۴( ساعت از تاریخ 

درخواست بازرگان بپذیرند.«

۴( ضرورت تصمیم‌گیری بین‌دستگاهی درباره واردات 

بدون انتقال ارز؛ موضوع تبصره ۱ ماده ۴

در تبصره )۱( ماده )۴(، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

مکلف شده است فهرست تعرفه کالاهایی را که به ثبت 

سفارش نیاز ندارند، تهیه و به گمرک اعلام کند.

با توجه به تجربه موجود، تقاضای واردات با چنین الگویی 

همواره بیش از میزان منابع ارزی قابل تخصیص بوده 

است؛ بنابراین، گسترش فهرست کالاهای مشمول واردات 

بدون انتقال ارز می‌تواند عملاً بخشی از تقاضای وارداتی 

را از سازوکار تخصیص ارز و بازار رسمی خارج کند.

از این منظر، تعیین کالاهای مشمول واردات بدون انتقال ارز 

صرفاً یک تصمیم تجاری یا گمرکی نیست، بلکه مستقیماً 

بر سیاست ارزی، منابع و مصارف ارز و عمق بازار رسمی 

ارز کشور اثر می‌گذارد و تصمیم‌گیری درباره آن نباید صرفاً 

در اختیار یک دستگاه اجرایی قرار گیرد.

پیشنهاد می‌شود فهرست مذکور توسط کارگروه ملی 

تسهیل تجارت خارجی تهیه و برای تصویب به هیات 

وزیران یا نهایتاً شورای عالی امنیت ملی ارائه شود تا آثار 

آن بر تجارت خارجی، منابع ارزی و امنیت اقتصادی کشور 

به‌صورت هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرد.

تبصره ۱ ماده ۴:

»وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست 

تعرفه کالاهایی را که به ثبت سفارش نیاز ندارند، به گمرک 

جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. این کالاها مشمول 

دریافت ارز بانکی نبوده و به کد ساتا و منشأ ارز نیاز ندارند. 

گمرک ایران مکلف است آمار کالاهای ترخیص‌شده از 

محل این تبصره را به وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ارسال نماید.«

۵( جلوگیری از ترخیص کالا بدون تعیین تکلیف منشأ 

ارز؛ موضوع تبصره ۳ ماده ۴

تبصره )۳( ماده )۴( امــــــکان ترخیص کالاهای ثبت 

سفارش‌شده فاقد کد ساتا و منشأ ارز را فراهم می‌کند.

این حکم علاوه بر آنکه می‌تواند موجب ایجاد ناترازی در 

بودجه ارزی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی شود، عملاً بخشی 

از تقاضای ارز وارداتی را از بازار حواله در مرکز مبادله ارز و 

طلا خارج خواهد کرد. مهم‌تر آنکه ترخیص کالا بدون 

تعیین تکلیف منشأ ارز می‌تواند مرز میان تأمین ارز قانونی 

و معاملات خارج از چارچوب‌های قانونی را تضعیف کند 

و زمینه بروز تعارض با احکام قانون مبارزه با قاچاق کالا 

و ارز را فراهم آورد. از این رو، حذف تبصره )۳( ماده )۴( 

پیشنهاد می‌شود. موارد استثنا در شرایط جنگی که دارای 

توجیه هستند، از طریق سازوکارهای موجود و موقت 

قابل انجام است و ضرورتی به تغییر قواعد دائمی نیست. 

همچنین میزان ارزی که ممکن است از طریق این حکم 

وارد فرآیند تجارت شود، قابل توجه است و تأمین آن از بازار 

غیررسمی، درنهایت هزینه تأمین مالی واردات و هزینه 

مبادله فعالان اقتصادی را افزایش خواهد داد. بنابراین، 

این حکم برخلاف هدف اولیه مقرره که تسهیل تجارت 

و کاهش هزینه‌های آن است، می‌تواند به افزایش هزینه 

مبادلات تجاری منجر شود.

تبصره ۳ ماده ۴:

»گمرک مکلف است با تقاضای صاحبان کالا نسبت به 

ترخیص کالاهای ثبت سفارش‌شده فاقد کد ساتا و منشأ 

ارز اقدام نماید. بانک مرکزی مکلف است بر اساس شماره 

اظهارنامه گمرکی، نسبت به تعیین تکلیف تعهدات صاحب 

کالا اقدامات لازم را انجام دهد. )موضوع تبصره ۳ الحاقی 

به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(«

اندیشکده اقتصاد مقاومتی آماده است در هماهنگی با 

کمیسیون اقتصادی دولت، در اصلاح پیش‌نویس مذکور 

همکاری لازم را داشته باشد.

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری جنابعالی سپاسگزارم.
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        رئیس سازمان برنامه دولت سیزدهم با تشریح ویژگی‌های 

مدیریتی شهید رئیسی، بر اشراف وی به مسائل اقتصادی تاکید 

کرد. داود منظور با اشاره به جلسات متعدد خود با شهید آیت‌الله 

رئیسی در دوران ریاست وی بر دولت، به بیان برخی ویژگی‌های 

مدیریتی و نگاه اقتصادی رئیس‌جمهور شهید پرداخت.

وی با اشاره به سابقه شهید رئیسی در قوه قضائیه اظهار کرد: شهید 

رئیسی یک قاضی برجسته با تحصیلات حوزوی و دانشگاهی در رشته 

حقوق بود و در حوزه قضاوت و حقوق از افراد شاخص و سرآمد به شمار 

می‌رفت، اما فراتر از سوابق اصلی خود، شخصیتی جامع‌الاطراف 

بود و در موضوعات مختلف علاقه‌مندی و مطالعه داشت.

وی افزود: شناخت شهید رئیسی از مسائل جاری برای ما بسیار 

آموزنده بود. شاید برخی تصور کنند که ایشان به دلیل سابقه قضایی، 

ورود کمتری به مسائل اقتصادی داشت، اما در عمل، درک و نگاه 

ایشان به موضوعات اقتصادی برای ما بسیار جالب بود و شناخت 

دقیقی از مسائل اقتصادی داشتند.

منظور ادامه داد: من به‌عنوان فردی که در اغلب شوراهای عالی، 

از جمله شورای عالی مسکن، شورای عالی اشتغال و شورای عالی 

انرژی به‌عنوان نماینده و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور 

داشتم، شاهد بودم که تسلط و جامعیت شهید رئیسی نسبت 

به موضوعات مختلف بسیار گسترده بود.

پیگیری مستمر مسائل اقتصادی در ستاد اقتصادی دولت

معاون سابق رئیس‌جمهور گفت: شهید رئیسی نسبت به مسائل 

اقتصادی وقت زیادی صرف می‌کرد و معمولاً اطلاعات بسیار دقیقی از 

موضوعات اقتصادی داشت. جلساتی نیز تحت عنوان ستاد اقتصادی 

دولت برگزار می‌شد که دستگاه‌های اقتصادی از جمله سازمان 

برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و 

حسب مورد سایر دستگاه‌ها در آن حضور داشتند.

وی افزود: این جلسات معمولاً یکشنبه صبح‌ها برگزار می‌شد و 

گاهی در برخی ایام هفته دو جلسه داشتیم. جلسات حدود دو 

تا دو ساعت و نیم طول می‌کشید و معمولاً از ساعت 6:30 یا 7 

صبح آغاز می‌شد. منظور ادامه داد: دستگاه‌های اقتصادی در 

این جلسات گزارش ارائه می‌کردند، اما نکته قابل توجه این بود 

که پیش از ارائه گزارش، شهید رئیسی با اطلاعات کامل در جلسه 

حاضر می‌شد. ایشان روز قبل اطلاعات را از مجاری مختلف دریافت 

می‌کرد و تغییرات قیمت‌ها را به تفکیک کالاها و گروه‌های کالایی و 

همچنین وضعیت تولید را در بخش‌های مختلف کنترل می‌کرد.

وی اظهار کرد: حتی اگر در یک استان کمبود یک کالای خاص وجود 

داشت، ایشان اطلاعات آن را در اختیار داشت و پس از ارائه گزارش 

از سوی اعضای جلسه، به‌صورت مشخص درباره آن سؤال می‌کرد. 

برای مثال، از وزیر صمت درباره کمبود یک نوع لاستیک در یک 

استان مشخص سؤال می‌کرد که چرا این مسئله حل نشده است.

حساسیت شهید رئیسی نسبت به بازار ارز و بانک‌های ناتراز

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حساسیت شهید رئیسی 

نسبت به بازار ارز گفت: ایشان نسبت به مسئله ارز به‌شدت حساس 

بود. اگر تغییری در بازار ارز اتفاق می‌افتاد، بلافاصله در جلسه از 

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره علت آن سؤال می‌کرد و در مواردی نیز 

تأکید می‌کرد که بانک مرکزی با مداخله لازم، اصلاحات مورد نیاز 

را در بازار ارز انجام دهد و در جلسات بعد نیز این موضوع را پیگیری 

می‌کرد. منظور افزود: در موضوع بانک‌های ناتراز نیز شهید رئیسی 

با حساسیت موضوع را دنبال می‌کرد. به‌طور خاص درباره بانک 

آینده تقریباً هر یک یا دو جلسه یک‌بار از رئیس‌کل بانک مرکزی 

گزارش می‌گرفت که وضعیت ساماندهی این بانک به کجا رسیده 

است. درباره ساماندهی سایر بانک‌ها نیز این مراقبت وجود داشت.

وی ادامه داد: شهید رئیسی به دلیل سابقه قضایی، هم به مسائل از 

دید حقوقی نگاه می‌کرد و هم از منظر اجتماعی و مردمی. خط قرمز 

ایشان این بود که برای مردم مزاحمت ایجاد نشود و مردم ناراضی 

نباشند. اگر کالایی در منطقه‌ای گران می‌شد یا اتفاقی در بازار رخ 

می‌داد، ایشان بلافاصله نسبت به آن ورود می‌کرد.

تذکر به وزیر وقت جهاد کشاورزی در مورد افزایش قیمت

منظور با اشاره به حساسیت شهید رئیسی نسبت به معیشت مردم 

غ از 85 هزار تومان به 90 هزار  گفت: »یادم هست یک‌بار قیمت مر

تومان افزایش پیدا کرده بود. ایشان صبح روز بعد وزیر مربوطه را 

مورد مواخذه قرار داد و گفت شما به ما قول داده بودید قیمت را 

کاهش دهید، اما به دلیل ایجاد یک اختلال، قیمت 5 هزار تومان 

افزایش پیدا کرده است و بلافاصله نسبت به این موضوع تذکر داد.«

برخورد شهید رئیسی در مورد افزایش قیمت سوخت بعد از حذف ارز 

ترجیحی

وی افزود: »در زمان تنظیم بودجه 1403، با توجه به کسری منابع 

هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهادی برای افزایش محدود قیمت برخی 

حامل‌های انرژی، از جمله 500 تومان افزایش قیمت هر لیتر بنزین 

و 100 تا 200 تومان افزایش قیمت هر لیتر گازوئیل، ارائه کردیم. شهید 

رئیسی با این پیشنهاد برخورد جدی کرد و گفت در شرایطی که 

مردم از نظر معیشتی تحت فشار هستند، به هیچ وجه شرایط 

برای تحمیل بار تورمی بیشتر به مردم مناسب نیست.«

تأکید بر تصمیم‌گیری کارشناسی

منظور با اشاره به رویکرد شهید رئیسی در تصمیمات اقتصادی گفت: 

شهید رئیسی به مطالعات کارشناسی اعتقاد زیادی داشت. وقتی 

قرار بود درباره موضوعی تصمیم‌گیری شود، تأکید می‌کرد سازمان 

برنامه و بودجه گزارش کارشناسی خود را ارائه کند.

وی افزود: در موضوع قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، ایشان تأکید 

کرد که صنعت به صنعت و شرکت به شرکت ارزیابی کنیم که 

قیمت تمام‌شده آنها چگونه است و تغییر قیمت خوراک چه 

اثری بر قیمت تمام‌شده و کسب‌وکار شرکت‌ها خواهد داشت. 

در این زمینه سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی 

و وزارت صمت گزارش‌های کارشناسی تهیه کردند و تصمیم‌گیری 

بر اساس مجموعه این گزارش‌ها انجام شد.

مخالفت شهید رئیسی با افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی

معاون سابق رئیس‌جمهور با اشاره به نحوه تصمیم‌گیری در تدوین 

بودجه 1403 گفت: در بحث بودجه 1403، خدمت ایشان مطرح 

کردیم که ارز دولت از محل صادرات نفت را با نرخ 28 هزار و 500 

تومان در بودجه لحاظ کرده‌ایم و با توجه به محدودیت‌هایی که 

در بحث منابع بودجه داریم، پیشنهاد دادیم این نرخ به 30 هزار 

تومان افزایش یابد؛ یعنی 1500 تومان بیشتر در نظر گرفته شود.

وی افزود: ایشان در پاسخ گفتند که موضوع را بررسی می‌کنند. 

در جلسه بعد، پس از بررسی پیشنهاد، اعلام کردند که در شرایط 

فعلی صلاح نیست این تغییر انجام شود و تأکید کردند همان نرخ 

28 هزار و 500 تومان به عنوان مبنای بودجه قرار گیرد.

معاون سابق رئیس‌جمهور گفت: شهید رئیسی بسیار اهل مشورت 

بود و به نظر کارشناسی توجه زیادی داشت. درباره هر تصمیمی 

سؤال می‌کرد که سازمان برنامه موضوع را بررسی کرده است یا 

خیر و آثار سیاست موردنظر بر بخش‌های مختلف مورد ارزیابی 

قرار گرفته است یا خیر. اختلاف نظرها را نیز با دقت گوش می‌کرد 

و درنهایت جمع‌بندی می‌کرد.

شهید رئیسی هیچ دستور موردی برای تخصیص بودجه نمی‌داد

منظور با اشاره به نحوه مدیریت بودجه در دولت شهید رئیسی اظهار 

کرد: در مدتی که در سازمان برنامه و بودجه بودم، یک دستور پرداخت 

از سوی آقای رئیسی دریافت نکردم؛ به این معنا که ایشان نگفتند 

به فرد یا مجموعه‌ای پرداخت کنید یا نکنید، بلکه تأکید داشتند 

تخصیص‌ها دقیقاً بر اساس اولویت‌ها و قانون بودجه انجام شود.

وی افزود: تنها تأکید ایشان این بود که کسری بودجه ایجاد نشود 

و مراقب باشیم در پایان سال با کمبود منابع مواجه نشویم. در 

دوره ایشان بودجه در هر سه سالی که مسئولیت داشتند، بدون 

کسری اجرا شد و اولویت‌های اصلی نیز به‌خوبی پوشش داده شد.

منظور ادامه داد: بودجه نیروهای نظامی به‌طور کامل تخصیص پیدا 

می‌کرد و شهید رئیسی نسبت به تأمین سهم نیروهای مسلح برای 

تقویت بنیه دفاعی توجه ویژه‌ای داشت. ایشان تأکید می‌کردند 

سهم نیروهای مسلح در بودجه، چه احکامی که در خود بودجه 

آمده و چه احکام فرابودجه‌ای، باید با دقت اجرا شود.

معاون پیشین رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: شهید 

رئیسی ضمن برخورداری از نگاه حقوقی و قضایی و تجربه در این 

حوزه، شخصیتی جامع‌الاطراف بود و ما در حوزه‌های اقتصادی و 

مالی نیز همواره از نظرات ایشان استفاده کردیم.

اقتصادی و  معیشتی  چالش‌های  به  شهیدرئیسی  تی  اطلاعا اشراف 
         هرگاه فشارهای نظامی به دشمن از طریق تشدید تنش و یا 

اقتصادی به وسیله افزایش قیمت انرژی پدیدار می‌شود، زمزمه‌های 

بازگشت دیپلماسی، برقراری اجلاس‌ها و سفر هیات پاکستانی و 

قطری به گوش می‌رسد.

 به طور سنتی، دیپلماسی ابزاری در دست بازیگران عرصه بین‌الملل 

است تا به وسیله آن منافع ملی خود را تأمین کنند. با این حال کارکردهای 

دیگری نیز از این ابزار به چشم می‌خورد که از جمله آن می‌توان به 

»فریب«، »توقف نبرد در جهت بازآرایی« و از همه مهم‌تر »مدیریت 

تنش« در جهت کاهش فشارها استفاده کرد.

شگردهایی که همواره واشینگتن در برابر ایران از آن بهره برده و از 

همین روست که هرگاه فشارهای نظامی از طریق افزایش تنش و یا 

اقتصادی به وسیله افزایش قیمت انرژی پدیدار می‌شود زمزمه‌های 

بازگشت دیپلماسی، برقراری اجلاس‌ها و سفر هیات پاکستانی و قطری 

به گوش می‌رسد. پدیده‌ای که می‌توان از آن به »دام خبردرمانی« یاد 

کرد. به معنای دیگر، ابزار دیپلماسی در صحنه کنونی، نه به ابزاری 

برای تأمین منافع ملی ایران که به ابزاری برای مدیریت این کشور در 

راستای منافع واشینگتن بدل شده است.

فتوحات انصارالله و صعود نفت

این روزها در حوالی دریای ســــــرخ و تنگه باب‌المندب که از نقاط 

ژئواستراتژیک جهان به شمار می‌رود، فتوحات انصارالله یمن که در 

حدود بیش از 4000 کیلومتر از مناطق غربی و ساحلی این کشور از 

جمله شهرهای ذباب، الخوخه، بندر المخا، جزایر میون، زقر، حنیش 

الکبری و حنیش الصغری و... در کنترل این بازیگر محور مقاومت 

قرار گرفته، صحنه تحولات منطقه‌ای را دگرگون کرده و عملاً کنترل 

کامل انصارالله بر تنگه باب‌المندب را به دنبال داشته است. از همین 

روست که گاردین این تحولات در دریای سرخ را »فاجعه‌ای راهبردی« 

برای عربستان سعودی و آمریکا توصیف کرده است.

درواقع می‌توان گفت کنترل ایران بر تنگه هرمز که از روزهای آغازین 

نبرد رمضان میسر و قیمت نفت را به یک »اهرم فشار« بر علیه ایالات 

متحده مبدل ساخته بود، در کنار تسلط انصارالله بر تنگه باب‌المندب 

منجر به آن شد که دو آبراه بین‌المللی جهان زیر سیطره محور مقاومت 

قرار بگیرد. به موازات این تحولات، هدف قرار گرفتن خط لوله نفت 

شرق به غرب عربستان را باید افزود که با افزایش احتمال تشدید تنش 

در منطقه، منجر به افزایش قیمت نفت شد تا بدانجا که قیمت نفت 

برنت تا 110 دلار هم افزایش یافت و به گزارش رویترز، برای اولین بار در 

آمریکا گازوئیل از 6 دلار فراتر رفت. با این همه، افتادن ایران در »دام 

خبردرمانی« روند افزایش قیمت نفت را به یکباره معکوس ساخت!

ترمز کشیدن دیپلماتیک!

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی مدعی شد که سید عباس عراقچی، 

وزیر امور خارجه ایران هفته آتی در عمان در نشستی با همتایان خود 

در شورای همکاری خلیج فارس شرکت خواهد کرد که بر توافق برای 

تردد از تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا بر بنادر ایران 

متمرکز است. در پی انتشار این گزارش قیمت نفت خام برنت از ۱۱۰ 

دلار به کانال ۱۰۵ دلار رسید!

این خبر که مورد تأیید بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه قرار گرفته 

در کنار تماس عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان با عراقچی، وزیر 

امور خارجه ایران، در عمل به مثابه پادزهر و ترمزی برای روند افزایش 

قیمت نفت در روزهای اخیر عمل کرده و این اهرم راهبردی ایران را از 

تب و تاب انداخته است.

 صعود  قیمت  نفت 
و  بازگشت  دوباره  دیپلماسی!

اخبار

       بازار خودرو این روزها از یک‌سو با قیمت‌های غیرواقعی در پلتفرم‌های آنلاین 

و از سوی دیگر با افت تولید، واردات کم‌رمق و نوسانات ارزی مواجه است؛ شرایطی 

که به گفته یک کارشناس خودرو بار دیگر این کالا را به محلی برای حفظ ارزش پول 

و یک سرمایه‌گذاری در برابر تورم تبدیل کرده است.

مسیح فرزانه - کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو - با اشاره به روند نوسانات نرخ 

ارز و تأثیر آن بر بازار خودرو در هفته‌های اخیر گفت: در طی چند هفته گذشته به 

صورت میانگین بین ۱۳ تا ۱۵ درصد، شاهد افزایش نرخ ارز هستیم و نرخ دلار یکی 

از شاخصه‌های بسیار مهم در ارزشگذاری خودرو در بازار ایران، اعم از خودروهای 

داخلی، مونتاژی و وارداتی محسوب می‌شود؛ با این حال، در بازار خودرو و در چند 

روز گذشته به صورت میانگین شاهد ۱۰ درصد افزایش قیمت هستیم و با توجه به 

روند افزایشی نرخ ارز به نظر می‌رسد که در حال حاضر بازار خودرو هم راستای با 

دلار نیست. وی افزود: از آنجایی که بازار خودرو به عنوان بازار سرمایه‌ای، یک بازار 

هوشمند است، ضربان‌های خودش را از بطن واقعی اقتصاد می‌گیرد و تغییرات را با 

توجه به شرایط بازار تنظیم می‌کند. وقتی می‌بینیم که مصرف کننده به مقدار قابل 

توجهی از بازار خودرو فاصله گرفته و قدرت خرید در خودروهای وارداتی میلیاردی 

و چند ده میلیاردی بسیار کاهش یافته، بازار خودرو طبیعتاً برای اینکه بتواند چرخه 

اقتصادی خود را حفظ کند، با تغییرات به صورت لحظه‌ای هم راستا نمی‌شود.

قیمت واقعی در کف بازار تعیین می‌شود؛ قیمت‌های آنلاین غیرواقعی است

این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر این نکته که ملاک قیمت در بازار خودرو، 

پلتفرم‌های آنلاین و فضای مجازی نیست، تصریح کرد: برخی از قیمت‌ها که در 

فضای آنلاین و پلتفرم‌ها اعلام می‌شود از سوی برخی افراد و مالکین، کاملاً غیرواقعی 

است و عملاً معاملات را انجام ناپذیر می‌سازد. در اصل قیمت واقعی خودرو همیشه 

در کف بازار تعیین می‌شود و به دست آوردن این عدد چیزی نیست که با نشستن در 

یک دفتر یا منزل، مصرف‌کنندگان بتوانند به آن پی ببرند و باید در بازار حضور پیدا 

کرده، به دفاتر و نمایشگاه‌ها و تأمین‌کنندگان مختلف سر بزنند تا میانگین قیمت 

را به دست آورند. فرزانه یکی دیگر از عوامل اعلام قیمت رقابتی در شرایط کنونی 

را تلاش فعالین بازار خودرو و شرکت‌ها دانست و گفت: به هر حال فعالین بازار 

و شرکت‌ها تلاششان بر این است که با میزان سود متعارف فروش خود را داشته 

باشند تا بتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند؛ بنابراین سعی می‌کنند هم 

راستا با طبیعت واقعی بازار خودرو قیمت‌ها را اعلام کنند.

وی گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میانگین افت تولید خودرو در حدود ۳۵ 

درصد بوده و خودروهای مونتاژی نیز همین شرایط را دارند و از سوی دیگر و علیرغم 

اینکه به ظاهر یک ویترین جذاب برای موضوع واردات خودرو برای تنظیم بازار به 

نمایش گذاشته می‌شود، اما وقتی به عمق بازار توجه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که 

پویایی و نشاط در حوزه واردات و عرضه وجود ندارد؛ بنابراین عرضه و تقاضا هم در 

بازار دستخوش نوسان شده است. این کارشناس حوزه خودرو در ادامه تصریح کرد: 

از آنجا که تأمین خودرو نسبت به گذشته کار دشوارتری شده، در مورد خودروهای 

داخلی و خودروهای مونتاژی تأمین مواد اولیه و قطعات اولیه پر چالش شده و این 

موارد، هزینه‌هایی است که در کنار موضوع افزایش نرخ دلار بر افزایش نرخ اصلی 

خودرو تأثیر خود را بر جای می‌گذارد. فرزانه با تشریح وضعیت فعلی بازار خودرو گفت: 

طی چند هفته گذشته، مانند ماه‌های اخیر شاهد این نیستیم که مصرف کننده در 

بازار حضور هیجانی داشته باشد و یا در صف ثبت‌نام بمانند. از سوی دیگر، مصرف 

کننده، چه در خودروهای داخلی و مونتاژی و حتی مصرف کننده متمولی که سراغ 

خودروهای وارداتی می‌رود تا حد مشخصی می‌تواند خودش را با روند تورم هم راستا 

کند و از جایی به بعد نمی‌تواند از خودرویی که سوار می‌شود استفاده کند و یا خودرو 

موردنظر خود را تهیه کند و در حال حاضر هم شاهد آن هستیم که بازار خودرو در زمانی 

که ارز نوسان قیمتی قابل ملاحظه را تجربه می‌کند، به اصطلاح معروف بازار، چراغ 

معاملات خاموش می‌شود. وی درباره وضعیت تأمین‌کنندگان و خریداران خودروهای 

وارداتی توضیح داد: بخشی از این ماجرا عرضه‌کنندگان، فعالین و مصرف‌کنندگانی 

هستند که خودروهای وارداتی را خریداری و ثبت‌نام کردند و در پارکینگ‌ها به عنوان 

کالای سرمایه‌ای نگهداری می‌کنند و خودرو عملاً به سپر تورمی تبدیل شده است. 

فرزانه در خصوص گمانه‌زنی‌های مطرح شده درباره احتمال یکسان‌سازی تعرفه 

واردات خودرو به عدد ۱۰۰ درصد گفت: طبق گفته‌ها به نظر رسیده که وزارت صمت 

و دولت مخالف آن هستند. با این حال اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، بخش 

قابل توجهی از خودروهایی که به ظاهر خودرو اقتصادی تعریف و عموماً زیر ۲۵۰۰ 

سی‌سی، برقی و هیبرید هستند؛ با افزایش قابل ملاحظه قیمت به صورت میانگین 

تا ۴۰ درصد روبرو خواهند شد. وی در پایان در تشریح تناقضات این طرح گفت: اصل 

این اتفاق در تضاد متعددی با طرح قانون هوای پاک و قانون ساماندهی صنعت خودرو 

است که در آن سیاست‌گذار مکلف شده تا تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی 

را به صورت پلکانی و نزدیک صفر درصد حفظ کند، قرار دارد.

       به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، محمد بیگدلی، مدیرعامل 

بانک گردشگری، در مراسم رونمایی از »آویرا«، پلتفرم تامین مالی زنجیره تامین 

بانک گردشگری، گفت: این محصول در فاز نخست با ارائه »برات الکترونیکی« 

آغاز به کار می‌کند و در ادامه، ابزارهای متنوع تامین مالی زنجیره‌ای بر بستر آن 

توسعه خواهد یافت. وی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد تامین مالی بنگاه‌های 

اقتصادی در کشور از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، اظهار کرد: آویرا با هدف 

حرکت از تامین مالی منفرد بنگاه‌ها به تامین مالی مبتنی بر جریان واقعی کسب‌وکار 

و زنجیره اقتصادی طراحی شده و می‌تواند به افزایش بهره‌وری اعتباری، کاهش 

انحراف منابع، بهبود سرمایه در گردش و کاهش بهای تمام‌شده تامین مالی 

کمک کند.  بیگدلی افزود: آویرا بخشی از رویکرد جدید بانک گردشگری در حوزه 

بانکداری شرکتی است و این بانک در ادامه، محصولات و راهکارهای تخصصی 

بیشتری متناسب با نیاز صنایع مختلف بر بستر این پلتفرم ارائه خواهد کرد.

خودرو دوباره کالای سرمایه‌ای شد!

تامین  توسعه  مسیر  آغاز  »آویرا«  بیگدلی: 
مالی زنجیره‌ای در بانک گردشگری است

گزارش

           بازگشت عوارض آزادراهی به شیوه دستی در دولت چهاردهم، 

الکترونیکی‌سازی این روند را با عقبگرد مواجه کرده است.

 در حالی که دولت‌های گذشته و مجموعه وزارت راه و شهرسازی 

توسعه پرداخت الکترونیکی عوارض را با هدف روان‌سازی تردد 

در آزادراه‌ها دنبال می‌کردند که این روند در دولت چهاردهم 

معکوس شده است.

حدود 7 سال پس از آغاز اجرای طرح الکترونیکی شدن دریافت 

عوارض آزادراهی با هدف کاهش مبادلات نقدی و تسهیل تردد در 

دوران شیوع کرونا، نشانه‌های بازگشت به شیوه سنتی دریافت 

عوارض در برخی آزادراه‌های کشور بیشتر شده است؛ فرآیندی که 

با بازگشت عوارض آزادراه‌های خرم‌آباد ـ پل‌زال، ساوه ـ سلفچگان 

و زال ـ اندیمشک به شیوه دستی وارد مرحله تازه‌ای شده و اکنون 

قطعه 2 آزادراه ساوه ـ همدان نیز به این فهرست اضافه شده است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم و رئیس کنونی 

سازمان انرژی اتمی سال 1398 همزمان با آغاز همه‌گیری ویروس 

کرونا در کشور از اجرای طرح الکترونیکی شدن پرداخت عوارض 

آزادراهی خبر داده بود؛ طرحی که کاهش مبادله اسکناس و پول 

نقد و تسهیل تردد خودروها از اهداف اصلی آن عنوان می‌شد.

وی در آن مقطع با اشاره به اتصال آزادراه‌ها به شبکه پرداخت 

الکترونیکی عوارض گفته بود: در گام نخست 4 آزادراه به این 

شبکه متصل شدند، پس از آن 3 آزادراه دیگر و در مرحله بعد نیز 

4 آزادراه به این شبکه پیوستند. به این ترتیب تعداد آزادراه‌های 

متصل به شبکه پرداخت الکترونیکی عوارض به 11 آزادراه رسید.

با وجود مقاومت برخی سرمایه‌گذاران پروژه‌های آزادراهی در 

برابر حذف عوارض‌گیری دستی، اجرای این طرح در دولت 

سیزدهم شتاب بیشتری گرفت. بر اساس آمار مطرح‌شده در 

آن دوره، عوارض 22 آزادراه از مجموع 28 آزادراه تحت پوشش 

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به‌صورت 

الکترونیکی دریافت می‌شد. پیش‌تر در دولت حسن روحانی 

نیز عوارض 6 آزادراه عمدتاً دولتی به شیوه الکترونیکی دریافت 

می‌شد.

این در حالی بود که در دولت چهاردهم تنها عوارض یک آزادراه، 

یعنی خرم‌آباد ـ پل‌زال، در مهرماه سال 1403 الکترونیکی شد؛ 

اقدامی که البته بدون ارائه توضیح شفاف درباره دلایل آن متوقف 

شد و دریافت عوارض این آزادراه مجدداً به شیوه دستی بازگشت.

اما بازگشت به شیوه سنتی دریافت عوارض به آزادراه خرم‌آباد ـ 

پل‌زال محدود نماند و آزادراه‌های ساوه ـ سلفچگان و زال ـ اندیمشک 

نیز مدت کوتاهی پس از الکترونیکی شدن، دوباره به دریافت 

دستی عوارض بازگشتند.

به گزارش تسنیم، عوارض آزادراه زال ـ اندیمشک که در تاریخ 26 

اسفندماه 1402 الکترونیکی شده بود، از 15 مردادماه 1404 مجدداً 

به‌صورت دستی دریافت می‌شود. آزادراه ساوه ـ سلفچگان نیز که 

اسفندماه 1402 به سامانه الکترونیکی عوارض متصل شده بود، 

پس از حدود 17 ماه با همراهی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل‌ونقل کشور از فرآیند دریافت الکترونیکی خارج شد.

بازگشت قطعه 2 ساوه - همدان به دریافت دستی

در تازه‌ترین مورد دریافت عوارض قطعه 2 آزادراه ساوه ـ همدان نیز 

حدود 10 روز است که به شیوه دستی انجام می‌شود. این اتفاق در 

حالی رخ داده که الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، به‌خصوص 

در دولت سیزدهم به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم برای کاهش 

توقف خودروها، تسهیل تردد و حذف مبادلات نقدی در آزادراه‌های 

کشور دنبال شده بود.

بازگشت دریافت عوارض به شیوه 

دستی در شرایطی اتفاق افتاده که 

کشور همزمان با شیوع موج جدید 

کرونا مواجه بوده و شاخص کشوری 

این بیماری از آستانه هشدار پایین عبور 

کرده است. این بیماری به‌دلیل قدرت 

سرایت بالا، ضرورت کاهش تماس‌های 

نزدیک و رعایت ملاحظات بهداشتی 

را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده 

است. در چنین شرایطی، بازگشت 

مستقیم  تماس  و  نقدی  مبادلات 

رانندگان با متصدیان عوارضی، در 

کنار افزایش توقف خودروها، با هدف 

اولیه اجرای طرح الکترونیکی شدن 

عوارض همخوانی ندارد.

از سوی دیگر تشــــــکیل صف‌های 

چندکیلومتری در پشت عوارضی‌ها 

دنده‌عقب دولت پزشکیان در  آزادراه‌هادنده‌عقب دولت پزشکیان در  آزادراه‌ها

به‌ویژه در ساعات پرتردد به گلایه مردم و رانندگان از وضعیت دریافت 

عوارض دامن زده است. توقف‌های طولانی، اتلاف وقت و افزایش 

فشار ترافیکی در مسیر آزادراه‌ها بخشی از مشکلاتی است که با 

بازگشت دریافت دستی عوارض بار دیگر مورد توجه قرار گرفته 

است. بازگشت قطعه 2 آزادراه ساوه-همدان به دریافت دستی 

در کنار موارد پیشین، این پرسش را مطرح می‌کند که چرا دولت، 

وزارت راه و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور 

برنامه‌ای مشخص برای رفع گلوگاه‌های اصلی دریافت عوارض 

الکترونیکی ندارند.

وعده نظام‌مند شدن ETC؛ از حرف تا عمل

قرار بود موضوع ETC طبق وعده مسئولان شرکت ساخت و 

توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور نظام‌مند شده و فرآیند 

دریافت عوارض به شکل الکترونیکی و هدفمند انجام شود.

اسفندماه سال گذشته میلاد دوستی معاون ساخت و توسعه 

آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور 

در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به 

نقش سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌های آزادراهی گفته بود: در 

زمان حاضر بخش قابل توجهی از تأمین منابع مالی پروژه‌ها بر 

عهده سرمایه‌گذاران است و مدل اجرای آزادراه‌ها بر همین مبنا 

پیش می‌رود. وی افزود: به این سمت حرکت کرده‌ایم که سال 

1405 با همراهی کمیسیون تخصصی مجلس، موضوع ETC را 

نظام‌مند کنیم تا فرآیند دریافت عوارض به شکل الکترونیکی 

و هدفمند انجام شود.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه 

زیربناهای حمل‌ونقل کشور با تأکید بر لزوم تعریف گلوگاه‌های 

مشخص، از جمله بیمه و کارت سوخت، برای اخذ عوارض آزادراه‌ها 

بیان کرد: باید سازوکاری طراحی شود که به نفع سرمایه‌گذاران 

باشد و دریافت عوارض به‌صورت دستی انجام نشود؛ چراکه در 

سه شیفت کاری حداقل 40 نفر پرسنل درگیر هستند.

دوستی تصریح کرد: قطعاً این روند به نفع سرمایه‌گذاران نیست؛ 

به‌ویژه اینکه در برخی آزادراه‌ها تنها حدود 30 درصد عوارض به‌طور 

کامل وصول می‌شود و این میزان حتی پاسخگوی هزینه پرسنل 

و نگهداری آزادراه نیز نیست.

به گزارش تسنیم، آنچه امروز در روند 

دریافت عوارض آزادراهی شاهد آن 

هستیم، یادآور ضرب‌المثل قدیمی  

پنبه شدن رشته‌ها است. مسیری 

که قرار بود با توســــــعه پرداخت 

الکترونیکی توقــــــف خودروها را 

کاهش دهد و دریافت عوارض را از 

شیوه سنتی جدا کند اکنون در برخی 

آزادراه‌ها به عقب بازگشته است. 

پرسش اینجاست که چرا به جای 

حل مشکلات اجرایی و قراردادی 

صورت‌مسئله عوارض الکترونیکی 

با فشار برخی سرمایه‌گذاران پاک 

می‌شود؟ چرا دولت، وزارت راه و 

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل‌ونقل کشور برنامه‌ای مشخص 

برای جلوگیری از این عقبگرد ندارند؟

بازگشت قطعه 2 آزادراه 
ساوه-همدان به دریافت 

دستی در کنار موارد پیشین، 
این پرسش را مطرح می‌کند 

که چرا دولت، وزارت راه و 
شرکت ساخت و توسعه 

زیربناهای حمل‌ونقل کشور 
برنامه‌ای مشخص برای رفع 

گلوگاه‌های اصلی دریافت 
عوارض الکترونیکی ندارند
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اخبار

سهم ایران  از  کیک بریکس

       ایران امسال در حالی در اجلاس دهلی‌نو حضور یافته که پیش 

از عضویت رسمی، حدود ۲۳.۷ میلیارد دلار به اعضای بریکس صادرات 

و ۳۸.۸ میلیارد دلار از آنها واردات داشته است؛ اکنون پرسش اصلی 

این است که عضویت در بریکس چگونه می‌تواند این تجارت را از نظر 

حجم، هزینه و کیفیت متحول کند.  حضور ایران در هجدهمین اجلاس 

سران بریکس در دهلی‌نو، در شرایطی صورت می‌گیرد که این گروه به 

یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی و تجاری »جنوب جهانی« تبدیل 

شده است. افزایش وزن اقتصادی اعضای بریکس و تلاش این مجموعه 

برای ایجاد سازوکارهای مستقل مالی و تجاری، باعث شده است عضویت 

ایران در این گروه بیش از آنکه صرفاً یک دستاورد دیپلماتیک تلقی 

شود، به یک آزمون اقتصادی برای کشور تبدیل شود؛ آزمونی که نتیجه 

آن باید در تجارت، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و کاهش هزینه مبادلات 

خارجی ایران دیده شود.  بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی کنفرانس 

تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد(، صادرات کالایی اعضای بریکس 

در سال ۲۰۲۴ به حدود ۶ تریلیون دلار و واردات آنها به حدود ۵ تریلیون 

دلار رسیده است. تجارت درون‌گروهی نیز به حدود ۱.۲ تریلیون دلار 

افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد بریکس دیگر صرفاً یک 

چارچوب سیاسی برای هماهنگی میان کشورهای عضو نیست، بلکه 

مجموعه‌ای از اقتصادهای بزرگ مصرف‌کننده، تولیدکننده، صادرکننده 

انرژی و صاحب بازارهای سرمایه را در کنار یکدیگر قرار داده است.  

ایران نیز از سال ۲۰۲۴ به عضویت کامل بریکس درآمده و در کنار چین، 

هند، روسیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر، اتیوپی، 

اندونزی، برزیل و آفریقای جنوبی در این گروه حضور دارد. با این حال، 

اهمیت عضویت ایران را نمی‌توان تنها با تعداد اعضا یا وزن اقتصادی 

این گروه سنجید؛ پرسش اصلی این است که این عضویت چه تغییری 

در مناسبات اقتصادی ایران با این کشورها ایجاد خواهد کرد.

تجارت ایران و بریکس؛ ظرفیت بزرگی که از قبل وجود داشته است

 نگاهی به آمار تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از 

ارتباط تجاری کشور با اعضای بریکس حتی پیش از عضویت رسمی ایران 

شکل گرفته بود.  بر اساس داده‌های منتشرشده در بولتن اقتصادی 

بریکس، صادرات گمرکی ایران به کشورهای عضو این گروه در سال 

۱۴۰۳ حدود ۲۳.۷ میلیارد دلار و واردات ایران از این کشورها حدود ۳۸.۸ 

میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین، حجم تجارت ایران با بریکس پیش از 

آنکه یک ظرفیت بالقوه باشد، بخشی از واقعیت کنونی اقتصاد خارجی 

کشور است.  از این منظر، چالش اصلی برای ایران، صرفاً افزایش حجم 

تجارت نیست؛ بلکه ارتقای کیفیت تجارت است. اگر عضویت در بریکس 

بتواند هزینه انتقال پول، ریسک مبادلات، هزینه بیمه و حمل‌ونقل و 

موانع ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد، آن زمان می‌توان گفت این 

عضویت از سطح سیاسی به یک مزیت اقتصادی واقعی تبدیل شده است.

 نقطه کلیدی؛ معماری مالی بریکس

در شرایط تحریم، یکی از مهم‌ترین موضوعات برای ایران، نه پیدا کردن 

بازار بلکه امکان انجام معامله و تسویه امن و کم‌هزینه آن است. به همین 

دلیل، مباحث مطرح‌شده در اجلاس وزرای اقتصاد بریکس درباره ارزهای 

محلی، توسعه نظام‌های پرداخت و بانک توسعه جدید بریکس اهمیت 

ویژه‌ای برای تهران دارد.  سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی 

که برای حضور در اجلاس وزرای اقتصاد بریکس به بمبئی سفر کرده بود، 

با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست گفت موضوعاتی از جمله 

استفاده از ارزهای محلی، توسعه روابط و تجارت میان کشورهای عضو 

و توسعه نظام‌های پرداخت مورد بررسی قرار گرفته است.

 به گفته مدنی‌زاده، توسعه سیستم‌های پرداخت میان کشورهای عضو 

می‌تواند به پایداری تجارت و پایداری مالی میان این کشورها کمک کند. 

او همچنین بانک توسعه جدید بریکس را یکی دیگر از موضوعات مهم 

مطرح‌شده در نشست وزرای اقتصاد دانست.  این اظهارات از آن جهت 

اهمیت دارد که برای ایران، ایجاد مسیرهای پرداخت مستقل می‌تواند 

یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه تجارت با اعضای بریکس باشد. درواقع 

اگر کالا و خدمات امکان معامله داشته باشند اما پول نتواند با هزینه و 

ریسک قابل‌قبول جابه‌جا شود، ظرفیت تجارت عملاً محدود خواهد ماند.

 مدنی‌زاده: بریکس در کوتاه‌مدت و بلندمدت اهمیت دارد

 وزیر اقتصاد همچنین درباره ظرفیت بریکس و سازمان همکاری شانگهای 

برای کاهش آثار تحریم‌ها گفت که این ظرفیت‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانند 

در کاهش آثار تحریم‌ها مؤثر باشند، اما بریکس در بلندمدت نقش بسیار 

کلیدی خواهد داشت.  مدنی‌زاده با اشاره به وزن جمعیتی و اقتصادی 

بریکس اظهار کرد که حدود ۵۰ درصد جمعیت جهان در کشورهایی 

زندگی می‌کنند که عضو بریکس هستند و این گروه حدود ۴۰ درصد 

تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد.  این اعداد، تصویری از 

اندازه بازاری ارائه می‌دهد که ایران تلاش می‌کند از طریق عضویت در 

بریکس سهم بیشتری از آن به دست آورد. البته سهم گرفتن از این 

بازار، صرفاً با عضویت سیاسی اتفاق نمی‌افتد و به اصلاح سازوکارهای 

تجاری، بانکی، لجستیکی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

 پزشکیان؛ بریکس باید از شعار به سازوکار عملی برسد

 در همین چارچوب، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در سخنرانی 

خود در اجلاس سران بریکس بر ضرورت تبدیل چندجانبه‌گرایی از 

یک شعار سیاسی به سازوکارهای عملی تأکید کرد.

 پزشکیان در سخنان خود، مسئله حکمرانی جهانی را به موضوعاتی 

همچون حاکمیت کشــــــورها، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و اصلاح 

ساختارهای بین‌المللی پیوند زد و گفت اگر قواعد بین‌المللی برای 

برخی کشورها الزام‌آور و برای برخی دیگر قابل تفسیر باشد، نمی‌توان 

از چندجانبه‌گرایی واقعی سخن گفت.  رئیس‌جمهور همچنین چهار 

محور را به‌عنوان پایه‌های حکمرانی فراگیر مورد تأکید قرار داد: احترام 

برابر به حاکمیت کشورها، اصلاح ساختارهای حکمرانی جهانی، تبدیل 

چندجانبه‌گرایی از شعار به عمل و مقابله با تحریم‌های یکجانبه.  اما 

از منظر اقتصادی، شاید مهم‌ترین بخش سخنان پزشکیان، تأکید بر 

توسعه تجارت با ارزهای ملی، تقویت سازوکارهای پرداخت مستقل و 

افزایش نقش بانک توسعه جدید بریکس باشد. این موارد دقیقاً در 

نقطه‌ای قرار می‌گیرند که منافع ژئوپلیتیکی بریکس با نیازهای عملی 

اقتصاد ایران تلاقی پیدا می‌کند.  پزشکیان همچنین بر توسعه همکاری 

میان اعضا در حوزه‌های علم و فناوری، انرژی و امنیت غذایی تأکید کرد؛ 

حوزه‌هایی که برای اقتصاد ایران، هم از منظر صادرات و هم از منظر 

جذب سرمایه و فناوری، اهمیت قابل 

توجهی دارند.

 دلارزدایی؛ فرصت یا پروژه‌ای بلندمدت؟

 یکی از محورهــــــای پررنگ اجلاس، 

موضوع کاهش وابستگی به دلار و توسعه 

سازوکارهای مالی مستقل بود. مدنی‌زاده 

با اشاره به فضای حاکم بر نشست وزرای 

اقتصاد و بخش نخست اجلاس سران 

گفت اجماع قابل‌توجهی وجود داشته 

که بریکس و سازمان همکاری شانگهای 

می‌توانند فرصت مناسبی برای مقابله 

با یک‌جانبه‌گرایی و حرکت در مسیر 

دلارزدایی ایجاد کنند.  البته باید میان 

»کاهش وابســــــتگی به دلار« و »حذف 

دلار از تجارت جهانی« تفاوت قائل شد. 

تحقق شبکه‌ای گسترده از پرداخت‌های 

غیر دلاری، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های 

بانکی، استانداردهای مشترک، اعتماد 

میان بانک‌ها و ثبات مقررات است؛ 

بنابراین، این فرآیند احتمالاً تدریجی 

خواهد بود.  برای ایران اما حتی ایجاد 

گزارش

بخشی از این زیرساخت‌ها نیز می‌تواند اهمیت داشته باشد؛ زیرا در 

شرایط تحریم، هر مسیر پرداخت معتبر و کم‌هزینه جدید می‌تواند 

بخشی از هزینه مبادلات خارجی کشور را کاهش دهد.

 بخش خصوصی؛ حلقه‌ای که باید به بریکس متصل شود

 در این میان، موفقیت اقتصادی عضویت ایران در بریکس بدون مشارکت 

بخش خصوصی دشوار خواهد بود. فرزین پردیس، عضو هیات‌رئیسه 

اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با تأکید بر 

همین موضوع معتقد است بنگاه‌های خصوصی باید یا از مسیر صادرات 

برای کشور ارزآوری کنند یا با تولید کالاها و خدمات مورد نیاز، به حفظ 

اشتغال، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تأمین نیازهای مردم کمک کنند.  

به گفته پردیس، اگرچه اهمیت بخش خصوصی و نقش آن در اقتصاد 

امروز برای بسیاری روشن است، اما هنگام رسیدن به مرحله اجرا و 

تقسیم واقعی نقش میان دولت و بخش خصوصی، موانع خود را نشان 

می‌دهند و بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به این وضعیت گلایه دارند.  

او همچنین با اشاره به تجربه کشورهای عضو بریکس گفت در بسیاری 

از این کشورها سهم بخش خصوصی افزایش یافته و این بخش به موتور 

محرک فناوری، رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه تبدیل شده است.  

از نگاه پردیس، حضور فعالان بخش خصوصی در سازوکارهای بریکس 

اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بخش خصوصی کشورهای عضو می‌تواند در 

بسیاری از موارد با بخش خصوصی ایران همکاری مستقیم‌تری داشته 

باشد. او با اشاره به اجلاس هند گفت پنج نماینده از سوی اتاق تهران و 

شورای تجاری بریکس در این اجلاس حضور داشته‌اند و در کمیسیون‌ها 

و نشست اصلی مشارکت کرده‌اند.  این موضوع می‌تواند یکی از الزامات 

تبدیل فرصت بریکس به نتیجه اقتصادی باشد: دیپلماسی دولتی باید 

به قراردادهای تجاری بخش خصوصی منتهی شود.

مسئله اصلی؛ آیا بریکس می‌تواند هزینه تجارت ایران را کاهش دهد؟

درنهایت، شاید مهم‌ترین معیار سنجش موفقیت ایران در بریکس نه 

تعداد نشست‌ها و بیانیه‌ها، بلکه چند شاخص کاملاً اقتصادی باشد: آیا 

تجارت ایران با اعضای بریکس افزایش پیدا می‌کند؟ آیا سهم صادرات 

ایران رشد می‌کند؟ آیا سرمایه‌گذاری مشترک شکل می‌گیرد؟ آیا انتقال 

پول آسان‌تر و ارزان‌تر می‌شود؟ آیا شرکت‌های ایرانی به زنجیره‌های 

ارزش اعضای بریکس متصل می‌شوند؟  اگر پاسخ این پرسش‌ها در 

سال‌های آینده مثبت باشد، می‌توان گفت عضویت ایران در بریکس 

از یک دستاورد سیاسی به یک مزیت اقتصادی تبدیل شده است.

 در غیر این صورت، خطــــــر آن وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از 

ظرفیت بریکس در سطح دیپلماتیک باقی بماند؛ زیرا بریکس، با 

وجود برخورداری از حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و نیمی 

از جمعیت جهان، خودبه‌خود نمی‌تواند مشکلات تجارت خارجی ایران 

را حل کند.  مسئله اصلی، استفاده ایران از این ظرفیت است. ایجاد 

سازوکارهای پرداخت، استفاده از ارزهای محلی، تقویت بانک توسعه 

جدید، توسعه تجارت بخش خصوصی، 

سرمایه‌گذاری مشترک و اتصال به 

زنجیره‌های تولید و فناوری کشورهای 

عضو، حلقه‌هایی هستند که در صورت 

تکمیل شدن می‌توانند بریکس را برای 

اقتصاد ایران به یک ابزار واقعی تبدیل 

کنند.  از این منظر، سخنان مدنی‌زاده و 

پزشکیان در اجلاس هند را می‌توان در 

یک نقطه مشترک خلاصه کرد: بریکس 

زمانی برای ایران اهمیت اقتصادی 

واقعی پیدا می‌کند که همکاری‌های 

مالی،  زیرساخت‌های  به  سیاسی 

تجارت واقعی، ســــــرمایه‌گذاری و 

حضور فعال بخش خصوصی تبدیل 

شود.  و شاید مهم‌ترین فرصت ایران 

دقیقاً در همین نقطه باشد؛ کشوری 

که هم‌اکنون بخش بزرگی از تجارت 

خارجی خود را با اعضای بریکس انجام 

می‌دهد، اکنون این امکان را دارد که 

به جای صرفــــــاً افزایش حجم این 

تجارت، برای کاهش هزینه، ریسک 

و وابستگی‌های آن مذاکره کند.

دو  گلوگاه راهبردی منطقه زیر  چتر  محور  مقاومت
      باب‌المندب مسیر اتصال اقیانوس هند به دریای 

سرخ و کانال سوئز است و هرگونه اختلال جدی در آن 

می‌تواند کشتی‌ها را به سمت دماغه امید نیک منحرف 

کند.  تحولات تازه در سواحل غربی یمن، معادلات امنیتی 

و اقتصادی منطقه را وارد مرحله‌ای تازه کرد؛ مرحله‌ای 

که در آن نیروهای انصارالله یمن با پیشروی سریع در 

امتداد ساحل دریای سرخ، تصرف بندر راهبردی المخا 

و در ادامه در اختیار گرفتن جزیره راهبردی پریم در 

تنگه باب‌المندب، عملاً توان خود برای کنترل و اختلال 

در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان را افزایش 

داده‌اند. گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر حاکی 

از آن است که نیروهای یمنی علاوه بر جزیره پریم، مناطق 

ساحلی مشرف به تنگه از جمله ذباب را نیز در اختیار 

گرفته‌اند؛ تحولی که به گفته رسانه‌های بین‌المللی، 

جایگاه انصارالله را در باب‌المندب به شکل محسوسی 

تقویت کرد و سعودی را به حاشیه برد. اهمیت این تحول 

زمانی بیشتر روشن می‌شود که باب‌المندب را نه یک 

آبراه معمولی، بلکه حلقه اتصال میان دریای سرخ، خلیج 

عدن و اقیانوس هند بدانیم. کشتی‌هایی که از آسیا به 

سمت اروپا حرکت می‌کنند و قصد استفاده از کانال 

سوئز را دارند، باید از این تنگه عبور کنند. به همین دلیل، 

هرگونه ناامنی یا محدودیت جدی در باب‌المندب 

می‌تواند مسیر یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های تجارت 

دریایی جهان را تغییر دهد.

چرا باب‌المندب این‌قدر مهم است؟

باب‌المندب در جنوبی‌ترین بخش دریای سرخ قرار 

دارد و در باریک‌ترین نقاط، عرض آن به حدود ۱۲.۵ مایل 

می‌رسد. جزیره پریم یا میون نیز در میانه این آبراه قرار 

گرفته و آن را به دو مسیر کشتی‌رانی تقسیم می‌کند. همین 

موقعیت جغرافیایی باعث شده است که کنترل این 

جزیره، اهمیت نظامی و راهبردی ویژه‌ای داشته باشد.

اکنون با حضور رزمندگان یمنی در پریم و مناطق ساحلی 

مقابل آن، توان انصارالله برای نظارت، تهدید و در صورت 

تصمیم سیاسی و نظامی، محدود کردن عبور کشتی‌ها 

افزایش یافته است. وال‌استریت ژورنال نیز تصرف پریم 

و منطقه ذباب را عاملی دانسته که به نیروهای انصارالله 

»کنترل مؤثر« بر یکی از گلوگاه‌های مهم کشتی‌رانی جهان 

می‌دهد. اهمیت اقتصادی این موضوع نیز بسیار بالاست. 

بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در نیمه 

نخست سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۲ میلیون بشکه در روز نفت 

و فرآورده‌های نفتی از باب‌المندب عبور کرده است. در 

سال‌های پیش از تشدید ناامنی دریای سرخ، حجم عبور 

نفت از این مسیر حتی بیشتر بوده است. این تنگه 

همچنین مسیر مهمی برای دسترسی دریایی میان 

بازارهای آسیا و اروپا محسوب می‌شود.

درواقع، باب‌المندب بخشی از یک زنجیره دریایی 

بزرگ‌تر است: خلیج فارس، دریای عرب، خلیج عدن، 

باب‌المندب، دریای سرخ و سپس کانال سوئز. اختلال 

در هر بخش از این زنجیره می‌تواند کل مسیر انتقال کالا 

و انرژی میان آسیا و اروپا را تحت تأثیر قرار دهد.

اهمیت باب‌المندب برای عربستان

تحولات اخیر برای عربستان سعودی اهمیت مضاعفی 

دارد یا بهتر بگوییم داشت؛ ریاض در شرایطی که عبور 

نفت از تنگه هرمز با محدودیت مواجه شده، تلاش کرد 

بخشی از نفت خود را از طریق خطوط لوله و پایانه‌های 

دریای سرخ به بازارهای جهانی منتقل کند. به بیان دیگر، 

دریای سرخ و باب‌المندب برای عربستان به یک مسیر 

جایگزین برای دور زدن هرمز تبدیل شدند، اما اکنون با 

پیشروی نیروهای یمنی در ساحل غربی یمن و تسلط آنان 

بر جزیره پریم، همان مسیر جایگزین نیز روی هواست.

رویترز گزارش داده که هم‌زمان با تحولات باب‌المندب، 

خط لوله شرق به غرب عربستان نیز پس از یک حمله 

پهپادی به‌طور موقت متوقف شده و صادرات نفت 

عربستان تحت فشار قرار گرفته است. این خط لوله 

یکی از مسیرهای مهم برای انتقال نفت عربستان به 

پایانه‌های دریای سرخ و دور زدن تنگه هرمز محسوب 

می‌شود. به این ترتیب، یک مسئله راهبردی شکل گرفته 

است: اگر هرمز مسیر خروج نفت خلیج فارس به سمت 

اقیانوس هند را محدود کند و باب‌المندب نیز مسیر ورود 

و خروج کشتی‌ها از دریای سرخ را تحت فشار قرار دهد، 

گزینه‌های جایگزین برای انتقال انرژی و کالا به شکل 

محسوسی کاهش پیدا می‌کند.

دو گلوگاه در دو سوی شبه‌جزیره عربستان

با این شرایط می‌توان به یکی از مهم‌ترین ابعاد تحولات 

اخیر رسید؛ یعنی قرار گرفتن دو گلوگاه دریایی هرمز و 

باب‌المندب در شرایطی که ایران و نیروهای همسو با 

آن در دو سوی شبه‌جزیره عربستان، توان بالایی برای 

اثرگذاری بر عبور و مرور دریایی پیدا کرده‌اند.

در یک سوی منطقه، تنگه هرمز قرار دارد؛ آبراهی که خلیج 

فارس را به دریای عمان متصل می‌کند و یکی از مهم‌ترین 

مسیرهای انتقال انرژی جهان است. بر اساس داده‌های 

EIA، پیش از بحران اخیر حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه 
در روز نفت و فرآورده‌های نفتی از هرمز عبور می‌کرد؛ 

رقمی معادل بخش قابل‌توجهی از تجارت دریایی نفت 

جهان. در سوی دیگر، باب‌المندب قرار دارد که ورودی 

جنوبی دریای سرخ است و مسیر اصلی اتصال اقیانوس 

هند به کانال سوئز محسوب می‌شود؛ بنابراین، از منظر 

راهبردی می‌توان گفت منطقه با وضعیتی مواجه شده 

که در آن دو گلوگاه مهم دریایی در دو سوی شبه‌جزیره 

عربستان، هم‌زمان تحت فشار نیروهای نزدیک به 

محور مقاومت قرار گرفته‌اند. این مسئله برای آمریکا، 

اسرائیل، عربستان و کشورهای اروپایی یک تحول بسیار 

مهم محسوب می‌شود؛ زیرا هر دو مسیر برای استمرار 

جریان انرژی و تجارت جهانی حیاتی هستند.

نخستین پیامد، تغییر مسیر کشتی‌ها خواهد بود. در 

چنین شرایطی کشتی‌هایی که از آسیا به اروپا یا برعکس 

حرکت می‌کنند، نمی‌توانند از مسیر کوتاه دریای سرخ و 

کانال سوئز استفاده کنند و ناچار خواهند بود مسیر بسیار 

طولانی‌تری را از جنوب آفریقا و اطراف دماغه امید نیک 

طی کنند. این اتفاق از نظر اقتصادی به معنای افزایش 

قابل توجه زمان سفر، هزینه سوخت، هزینه بیمه و کرایه 

حمل خواهد بود. تجربه حملات دریای سرخ از سال 

۲۰۲۳ نیز نشان داد که حتی بدون بسته‌شدن کامل 

باب‌المندب، افزایش تهدیدها می‌تواند شرکت‌های 

کشتیرانی را به تغییر مسیر وادار کند. EIA گزارش کرده 

بود که بسیاری از کشتی‌ها برای دور زدن باب‌المندب و 

دریای سرخ به سمت دماغه امید نیک رفتند؛ مسیری 

که زمان و هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد.

در صورت بسته‌شــــــدن کامل یا اختلال گسترده در 

باب‌المندب، فشار بر کانال سوئز نیز افزایش خواهد 

یافت؛ زیرا کشتی‌هایی که نمی‌توانند از مسیر دریای 

سرخ عبور کنند، عملاً امکان استفاده از کوتاه‌ترین 

مسیر دریایی میان آسیا و اروپا را از دست می‌دهند.

دومین پیامد، بازار انرژی است. هرچه تعداد بیشتری 

از کشتی‌های حامل نفت و فرآورده‌های نفتی مجبور به 

تغییر مسیر شوند، هزینه حمل افزایش می‌یابد و عرضه 

مؤثر در برخی بازارها با اختلال مواجه می‌شود.

این مسئله در شرایطی که بازار جهانی نفت هم‌زمان با 

بحران هرمز مواجه است، می‌تواند اثر بسیار بزرگ‌تری 

ایجاد کند. تجربه بسته‌شدن مؤثر هرمز در ماه‌های گذشته 

نشان داد که محدودیت در یک گلوگاه به تنهایی می‌تواند 

قیمت نفت را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. EIA اعلام 

کرده بود که اختلال در جریان نفت از هرمز در سه‌ماهه 

دوم ۲۰۲۶ به افزایش و نوسان قیمت نفت منجر شده 

است؛ بنابراین اگر هم‌زمان باب‌المندب نیز با اختلال 

گسترده روبه‌رو شود، بازار جهانی انرژی با شرایطی کم‌سابقه 

مواجه خواهد شد؛ چراکه دو مسیر اصلی انتقال انرژی در 

منطقه به طور هم‌زمان با ریسک مواجه می‌شوند. پیامد 

سوم فراتر از نفت است. باب‌المندب مسیر مهمی برای 

تجارت میان آسیا و اروپا محسوب می‌شود و اختلال در 

آن می‌تواند هزینه حمل کانتینرها، مواد اولیه، کالاهای 

صنعتی، قطعات و محصولات مصرفی را افزایش دهد. 

کشتی‌هایی که مسیر آفریقا را انتخاب می‌کنند، روزهای 

بیشتری در دریا خواهند بود. این مسئله به معنای مصرف 

سوخت بیشتر، نیاز به کشتی‌های بیشتر برای انتقال 

همان حجم کالا و افزایش هزینه بیمه و حمل است.

در نتیجه، حتی کشورهایی که مستقیماً در جنگ منطقه‌ای 

حضور ندارند نیز می‌توانند از پیامدهای آن متأثر شوند. 

افزایش قیمت حمل‌ونقل دریایی درنهایت می‌تواند خود 

را در قیمت کالاها، تورم و هزینه واردات در کشورهای 

مختلف نشان دهد.

چرا کنترل جزیره پریم اهمیت ویژه دارد؟

در این میان، جزیره پریم اهمیت ویژه‌ای دارد. این جزیره 

در میانه بخش باریک باب‌المندب قرار گرفته و کنترل آن 

به نیروهای مستقر در آن امکان می‌دهد بر هر دو مسیر 

اصلی عبور کشتی‌ها اشراف بیشتری داشته باشند. به 

همین دلیل، تصرف پریم صرفاً یک پیروزی زمینی در 

جنگ یمن نیست؛ بلکه یک تحول ژئوپلیتیکی در یکی از 

مهم‌ترین آبراه‌های جهان محسوب می‌شود. گزارش‌های 

منتشرشده تأکید دارند که پس از عقب‌نشینی نیروهای 

دولتی یمن از جزیره، نیروهای حوثی وارد پریم شده‌اند 

و این مسئله کنترل عملیاتی آنان بر باب‌المندب را به 

شکل محسوسی افزایش داده است.

از سوی دیگر، تصرف بندر المخا و مناطق ساحلی اطراف 

باب‌المندب به این معناست که این حضور صرفاً به یک 

جزیره محدود نیست و نیروهای یمنی در حال ایجاد 

یک عمق ساحلی برای تثبیت موقعیت خود هستند.

        قیمت گازوئیل در آمریکا برای نخستین بار از مرز ۶ دلار در هر گالن عبور 

کرده؛ رکوردی که اگرچه هنوز از اوج واقعی سال ۲۰۲۲ پایین‌تر است اما هم‌زمانی 

آن با کاهش ذخایر دیزل و فعالیت پالایشگاه‌ها در نزدیکی سقف ظرفیت، از 

تشدید کمبود فرآورده و افزایش فشار هزینه‌ای بر حمل‌ونقل، کشاورزی و زنجیره 

تأمین این کشور حکایت دارد.

 قیمت گازوئیل در آمریکا برای نخستین بار از مرز ۶ دلار در هر گالن عبور کرده؛ 

رکوردی که اگرچه در محاسبه تورمی هنوز پایین‌تر از اوج سال ۲۰۲۲ قرار دارد 

اما از تشدید کمبود فرآورده‌های نفتی و افزایش فشار بر بخش حمل‌ونقل، 

کشاورزی و زنجیره تأمین حکایت دارد.

بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا )AAA(، میانگین قیمت دیزل در 

آمریکا در روز ۱۱ سپتامبر به ۶.۰۵۶ دلار در هر گالن رسید. این رقم بالاتر از رکورد 

اسمی قبلی یعنی ۵.۸۲ دلار در ژوئن ۲۰۲۲ است و نسبت به ۳.۸۱ دلار در ۲۳ 

فوریه، یعنی آخرین قیمت ثبت‌شده پیش از آغاز جنگ، حدود ۵۹ درصد 

افزایش را نشان می‌دهد.

گازوئیل ۶ دلاری، اقتصاد آمریکا را زیر فشار می‌برد

البته مقایسه با رکورد سال ۲۰۲۲ بدون تعدیل تورمی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. 

برآورد مقاله »مرچنتز نیوز« نشان می‌دهد قیمت ۵.۸۲ دلاری سال ۲۰۲۲ با 

ارزش پول امروز معادل حدود ۶.۵۶ دلار است؛ بنابراین رکورد کنونی از نظر 

اسمی تاریخی است اما از نظر واقعی هنوز پایین‌تر از اوج سال ۲۰۲۲ قرار دارد.

در حالی که توجه بازار عمدتاً به قیمت نفت خام و عبور برنت از کانال ۱۰۰ دلار 

معطوف شده، افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی می‌تواند اثر مستقیم‌تری بر 

اقتصاد واقعی داشته باشد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد قیمت 

عمده‌فروشی دیزل آمریکا در ابتدای سپتامبر از ۲۰۰ دلار به ازای هر بشکه عبور 

کرده و نسبت به سطح پیش از جنگ حدود ۹۴ درصد افزایش یافته است؛ در 

حالی که رشد قیمت برنت در همین مقایسه حدود ۴۵ درصد بوده است. این 

شکاف نشان می‌دهد مسئله اصلی بازار فعلی فقط قیمت نفت خام نیست، 

بلکه کمبود ظرفیت و عرضه فرآورده‌های پالایشی، به‌ویژه دیزل است.

دیزل سوخت اصلی بخش بزرگی از کامیون‌های حمل‌ونقل، ماشین‌آلات 

کشاورزی، تجهیزات عمرانی و بخشی از فعالیت‌های صنعتی است. از همین‌رو 

افزایش قیمت آن می‌تواند از طریق هزینه حمل‌ونقل و تولید به قیمت کالاهای 

نهایی منتقل شود.

به بیان دیگر، نفت خام ممکن است خبر اول بازار انرژی باشد اما آنچه درنهایت 

در بسیاری از صورت‌حساب‌های اقتصادی ظاهر می‌شود، قیمت فرآورده‌هایی 

مانند دیزل است.

جهش حاشیه پالایشی؛ مشکل فقط نفت خام نیست

یکی از مهم‌ترین نکات گزارش این است که قیمت بالای دیزل صرفاً نتیجه 

افزایش قیمت نفت خام نیست. قرارداد آتی دیزل کم‌گوگرد آمریکا برای تحویل 

اکتبر در معاملات روز پنجشنبه حدود ۵.۰۵۷۵ دلار به ازای هر گالن بسته شد 

که معادل حدود ۲۱۲ دلار برای هر بشکه است. در همان زمان، قیمت برنت 

در محدوده ۱۰۰ تا ۱۰۵ دلار قرار داشت.

در نتیجه فاصله میان قیمت فرآورده و نفت خام به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه 

 Crack Spread رسیده است. این فاصله در بازار به عنوان »حاشیه پالایشی« یا

شناخته می‌شود و نشان‌دهنده سود بالقوه پالایش نفت خام به فرآورده‌هایی 

مانند دیزل است.

بر اساس داده‌های بلومبرگ که در گزارش به آن استناد شده، حاشیه پالایشی 

دیزل در بازار نیویورک به حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده و حاشیه پالایشی 

در حوزه آتلانتیک نیز در ماه اوت رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. این 

وضعیت یک پیام مهم دارد؛ بازار با کمبود شدید فرآورده مواجه است، نه لزوماً 

کمبود نفت خام.

پالایشگاه‌های آمریکا تقریباً با تمام ظرفیت کار می‌کنند

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا )EIA( تصویر روشنی از این گلوگاه ارائه 

می‌کند؛ ذخایر نفت خام آمریکا حدود ۴۲۴ میلیون بشکه است که تقریباً مطابق 

میانگین پنج‌ساله قرار دارد. در هفته منتهی به ۴ سپتامبر نیز پالایشگاه‌های 

آمریکا با ۹۷.۸ درصد ظرفیت فعالیت کردند و روزانه حدود ۱۷.۶ میلیون بشکه 

نفت خام را وارد فرآیند پالایش کردند.

با این حال، ذخایر فرآورده‌های تقطیری شامل دیزل فقط به حدود ۱۰۶.۳ میلیون 

بشکه رسیده که ۱۳ درصد پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله در این مقطع از سال است.

این ارقام نشان می‌دهد پالایشگاه‌های آمریکا با ظرفیت بسیار بالایی فعالیت 

می‌کنند اما همچنان قادر نیستند عرضه دیزل را به اندازه کافی افزایش دهند. در 

ساحل خلیج مکزیک که بیش از نیمی از ظرفیت پالایشی آمریکا در آن قرار دارد، 

میانگین استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌ها در ماه‌های ژوئیه و اوت به ۹۷.۳ درصد 

رسید؛ بالاترین سطح برای فصل تابستان در داده‌های موجود؛ بنابراین فضای 

چندانی برای افزایش تولید از سوی پالایشگاه‌های موجود باقی نمانده است.

ذخایر دیزل ممکن است باز هم کاهش یابد

برآورد جدید EIA حتی چشم‌انداز سخت‌تری را ترسیم می‌کند. این نهاد انتظار 

دارد ذخایر فرآورده‌های تقطیری آمریکا در ماه سپتامبر به زیر ۱۰۰ میلیون بشکه 

کاهش پیدا کند و در بیشتر سال ۲۰۲۷ نیز پایین‌تر از کف میانگین پنج‌ساله ۲۰۲۱ 

تا ۲۰۲۵ باقی بماند. دلیل اصلی این وضعیت، ترکیبی از کاهش عرضه جهانی، 

صادرات بالای فرآورده از آمریکا و اختلال در عرضه تولیدکنندگان بزرگ است.

از یک طرف، کاهش تولید یا ظرفیت پالایشی در بخش‌هایی از خاورمیانه و 

روسیه، عرضه جهانی دیزل را محدود کرده و از طرف دیگر، آمریکا به دلیل 

موقعیت خود در بازار جهانی، بخشی از فرآورده تولیدی خود را صادر می‌کند. 

درواقع آمریکا همزمان با کمبود داخلی، در حال پاسخ دادن به تقاضای جهانی 

برای فرآورده‌های نفتی است.

تقاضا در حال کاهش است اما هنوز نشکسته است

افزایش شدید قیمت درنهایت باید بر تقاضا اثر بگذارد. داده‌های EIA نیز این 

موضوع را تأیید می‌کند. عرضه فرآورده‌های تقطیری به بازار آمریکا در میانگین 

چهار هفته اخیر حدود ۳.۷ میلیون بشکه در روز بوده که ۲.۶ درصد پایین‌تر 

از مدت مشابه سال قبل است.

این کاهش را می‌توان نوعی واکنش تقاضا به افزایش قیمت دانست؛ بخشی از 

مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهایی که امکان انتقال هزینه سوخت به مشتری 

را ندارند، ناچار به کاهش فعالیت خود خواهند شد. با این حال، کاهش ۲.۶ 

درصدی تقاضا هنوز به معنای فروپاشی مصرف نیست. حمل‌ونقل کالا، کشاورزی 

و سایر بخش‌های وابسته به دیزل نمی‌توانند به سادگی مصرف خود را متوقف 

کنند. به همین دلیل، افزایش قیمت سوخت می‌تواند به جای کاهش شدید 

مصرف، خود را در قالب افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل نشان دهد.

 گازوئیل ۶  دلاری، اقتصاد  آمریکا  را 
زیر  فشار  می‌برد

 یکی از محورهای پررنگ 
اجلاس، موضوع کاهش 

وابستگی به دلار و توسعه 
سازوکارهای مالی مستقل 
بود. مدنی‌زاده با اشاره به 

فضای حاکم بر نشست 
وزرای اقتصاد و بخش 

نخست اجلاس سران گفت 
اجماع قابل‌توجهی وجود 

داشته که بریکس و سازمان 
همکاری شانگهای می‌توانند 
فرصت مناسبی برای مقابله 
با یک‌جانبه‌گرایی و حرکت در 
مسیر دلارزدایی ایجاد کنند
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